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مقدمه
تشکيل مجلس خبرگان قانون اساسي براي تدوين قانون اساسي جديد، برخاسته از 
وقوع رويدادي به نام انقلاب اسلامي در سال 1357 بود. خبرگان در مقام نمايندگانِ 
انقلابي  انديشه هاي  ايجاد سازوکاري براي عملياتي کردن  به دنبال  انقلاب،  فاتحان 
به ويژه اشاعه انقلاب خود به ديگر نقاط جهان بودند؛ از اين رو، تدوين قانون اساسي 
را فرصت مغتنمي براي اجراي اين امر بنيادين يافتند. با توجّه به اين که فضاي 
سياسي نشأت گرفته از انقلاب، فضايي ايدئولوژيک بود، اين ايدئولوژي بود که منجر 
به تغيير در فرم ها و هنجارها در جامعه شد و تعاريف جديدي از»خود و ديگري« 
ارائه داد. نگارندگان مي کوشند با تکيه بر متن مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسي1 
با بازنمايي بستر انقلابي، به اين پرسش پاسخ دهند که زمينه هاي سياسي اجتماعي 
موجود در سال هاي پس از انقلاب اسلامي، سبب ساز شکل گيري کدام گفتمان ها 
در باب مفهوم صدور انقلاب شده است؟ درعين حال مي توان به فحوا و مضمون 
پرسش هايي ديگر نيز پرداخت: گفتمان صدور انقلاب در دوره مورد بررسي چه 
ويژگي هايي داشته و حاوي چه رويکردها و مفاهيمي بوده است؟ چه قرائت و 
تفسيرهايي از صدور انقلاب در متن مذاکرات خبرگان وجود دارد؟ خبرگان قانون 
اساسي صحنه رويارويي، رقابت و منازعه ميان کدام يک از گفتارها و نظام هاي معنايي 
در باب صدور انقلاب بوده است؟ نيز، با بررسي درون مايه مذاکرات واضعينِ قانونِ 
اساسيِ ايران، شايد بتوان به پرسش هايي پاسخ داد که در دوران پس از اجرايي شدن 
قانون اساسي در کشور، رواج يافتند؛ پرسش هايي همانند:گفتار تداوم/ صدور انقلاب 
با کدام ساختار درون گفتاري و با توجّه به کدام مناسبات عيني در منظومه معنايي 
انقلاب و نظام سياسي ايران ظاهر شد؟ آيا ساختارِ گفتارِ بازتابِ انقلاب، از بدو 
ظهور، با مضامين آن سازگار بوده است؟ گفتار تأثير انقلاب با کدام پيش فرض ها و با 
کدام دلالت هاي ضمني، در فاهمه عمومي داخل شده است؟ گفتار امواج انقلابي چه 
نسبتي با ساير گفتارهاي مشروعيتّ سازِ نظام سياسي در ايران پساانقلابي برقرار کرد؟ 
روشي که در اين پژوهش برگزيده شده، خود مسبوق است به باور به تحليل گفتمان 
به منزله يک پژوهش کيفي. از اين رو با بهره گيري از روش تحليل گفتمان، نگارندگان، 

1. نگارندگان، متن کامل مذاکرات خبرگان قانون اساسي را بررسي نموده اند. از آن ميان، به عنوان نمونه، خواننده مي تواند به صفحات گوناگون از جمله 25، 27، 
 ،1635 ،1610 ،1521 ،1520 ،1474 ،1438 ،1437 ،1392 ،1390 ،1375 ،1217 ،1113 ،1045 ،710 ،708 ،660 ،594 ،593 ،584 ،579 ،338 ،312 ،212 ،57 ،44

1636، 1693، 1694، 1713 تا 1716، 1829، 1839 و 1840 مذاکرات خبرگان قانون اساسي رجوع نمايد.
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در پاسخ به پرسش هايي چند درباره ساختار درون گفتاري، مناسبات عيني ظهور، 
سازگاري، وپيش فرض ها، دلالات ضمني موجود در متن مذاکرات مجلس خبرگان 
قانون اساسي را بر اساس تحليل سه سطحي فرکلاف از گفتمان )گفتمان به مثابه متن، 
گفتمان به  مثابه کنش متقابل بين قواعد توليد متن و قواعد تفسير متن، و گفتمان به 

 مثابه بافت زمينه( مورد واکاوي قرار مي دهند. 
الف( پيشامتن

هر گاه در کشوري انقلاب رخ مي دهد انقلابيون دچار خطاي تعميم مي شوند و 
مي انديشند که همان گونه که محيط داخلي را به آساني تغيير داده اند، مي توانند محيط 
بين المللي را هم دگرگون کنند. مفهوم صادرکردن انقلاب چه در انقلاب اسلامي 
پيامبر که مي تواند وجهي قدسي داشته باشد و چه در انقلاب هاي آمريکا و فرانسه و 
روسيه که دنيوي و غير مذهبي بوده اند، نتيجه قهري پديده انقلاب در سراسر تاريخ 
جهان است )اسپوزيتو،1382: 55(. بزرگ ترين و اساسي ترين نياز پس از پيروزي 
انقلاب ها و مهمترين رسالت و وظيفه هر انقلابي، بحث تداوم انقلاب است. بحث از 
تداوم انقلاب، نشان از توجّه به آينده و سرنوشت انقلاب است. از اين رو شناخت 
عوامل تداوم انقلاب، بازيافت موانع تداوم انقلاب و کشف قوانين تداوم انقلاب 
ضروري است )جواهري،1378: 448(. در اين ميان هراس انقلابيون از ظهور نيروهاي 
برهم زننده انقلاب در داخل، در نگاه آن ها به محيط نظام بين الملل، تأثيرگذار است. 

اگر ريشه هاي انقلاب ايران را اسلام خواهي، ايراني گرايي، مردمي بودن، جهان شمولي 
و آرمان گرايي بدانيم سؤال اين است که در صدور انقلاب ايران، کدام يک از اين 
مفاهيم، مؤثرتر و موفق تر بوده اند؟ به نظر مي رسد از ميان چهار ويژگي حاکم بر 
ايدئولوژي انقلابي ايران، جهان شموليتّ اسلامي، نيرومندترين و برانگيزاننده ترين 
عامل براي صدور انقلاب است، ولي در کاهش آن، خصلت شيعي و ايراني نقشي 
مهمّ داشته است )اسپوزيتو،1382: 86(. درديدگاه انقلابيون ايراني به محيط نظام 
بين الملل، آن ها، انقلاب خود را جهان شمول مي دانند؛ امّا، زماني که نظام بين الملل به آن ها 
مي نگرد، اين برداشت وجود ندارد، بلکه انقلابِ آن ها را يک انقلاب شيعي- ايراني مي دانند. 
مشکل صدور انقلاب در ناهمساني اين نگاه ها است. برُد فرامرزي انقلاب اسلامي 
ناشي از اين نکته است که اسلام، ديني جهاني و خاتم اديان است، بنابراين چون 
اسلام جهان شمول است، انقلاب اسلامي نيز ارائه دهنده نظام جهاني ويژه خود است 
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)محمّدي،1385: 81(. حال، شاهد نوعي نگاه درون نگر انقلابيون به نظام بين الملل 
هستيم: ما به عنوان حاملان يک مکتب جهان شمول بخواهيم يا نخواهيم به يک رقابت 
سنگين با جهان بيرون دعوت شده ايم. از هر راه که برويم ما از ارائه يک الگوي موفقّ 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي به جهان ناگزير هستيم. ما چاره اي جز اين 

نداريم. ارائه اين الگوي نو، يک مبارزه آرماني و اصيل است )موسوي،1383: 12(. 
مفهوم صدور انقلاب متأثر از وجه هژمونيک گفتار انقلابي در ايران، با جهتي 
گزينش گرايانه و متکّي به مباني اسلامي و در حال تبديل به يک دالّ مرکزي در 
گفتمان انقلاب اسلامي بوده است. به عبارت ديگر، نظم گفتار سخنِ صدور انقلاب 
در آن عصر، به تبع ريشه هاي فکري و ذهني بنيان گذاران آن )انقلابيون اسلام گرا( به 
درپيش گرفتن مسيري اسلام گرايانه و غرب ستيزانه انجاميد. اين مقاله بر آن است تا 
نگاه انقلابيون به نظام بين الملل را )تنها با تکيه بر مفهوم صدور انقلاب، آن هم، تنها 
از منظر خبرگان تدوين کننده قانون اساسي( با توجّه به تحليل گفتمان بررسي کند. در 
برهه زماني مورد بررسي، انقلاب اسلامي به مثابه يک فضاي استعاري منجر به آن شد 
تا گفتمان صدور انقلاب در ايران به تبع پيوند با مفهوم امّت اسلامي، از روايت هاي 
ملّي گرايانه فاصله گيرد و تحت تأثير تحولّات درون ايران، همچون تسخير سفارت 
آمريکا و تحولّات عرصه بيروني، شکلِ گونه اي ازروايت هاي چپ روانه و ساير 
روايت هاي متکثرّ را به خود گيرد. در اين راستا سازوکارهاي ناشي از برجسته سازي و 
حاشيه راني، نظم گفتار صدور را در انتهايي ترين سر طيف اسلاميتّ- ايرانيتّ قرار داد 
که هر چه به سمت اسلاميتّ نزديک مي شود از بعُد ايرانيتّ آن فروکاسته مي گردد. در 
ادامه با توصيفّ گفتارهاي گوناگون، کوشش خواهد شد استراتژي هاي زباني موجود 
در عرصه کلاميِ خبرگان قانون اساسي نسبت به مفهوم صدور انقلاب مورد پژوهش 
قرارگيرد. از اين منظر، درواقع، تحليل گفتمان، جزيي از سنت پژوهش کيفي است که 

پس از پرداختن به پيشينه پژوهش، به سرعت به آن بازگشت خواهد شد. 
1( پيشينه پژوهش

همين جا، در آغاز اين بند از نوشتار، مي توان گفت برخلاف آن که نوشته هاي 
بسياري درباره مقوله صدور انقلاب وجود دارد، ولي به سياق  و سبکي که نويسندگان 
در پيش گرفته اند، هيچ نوشتاري وجود ندارد که مفهوم صدور انقلاب را از راه  رو 
تحليل گفتمانِ فرکلاف از درون متن مذاکرات خبرگان وِاضع قانون اساسي مصوب 
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1358، استخراج و بازنمايي کند. حشمت زاده و گواهي )1380(، فقط به آثار معنوي 
انقلاب اسلامي در جهان اسلام پرداخته اند؛ عميدزنجاني )1381( به اختصار درباره 
بازتاب و دست آورد و نتايج انقلاب، سخن گفته؛ امرايي )1383( به تزاحم و توافق 
ميان وظايف درون- برون حکومتي حکومت اسلامي ايران توجه کرده؛ ملکوتيان، 
تنها به بازخواني علل وقوع انقلاب اسلامي توجّه کرده؛ حشمت زاده )1385( به 
بالاي  ايجاد ضريب  انقلاب اسلامي در کشورهاي اسلامي و  تأثير مسأله صدور 
امنيتّ ملّي براي ايران دقتّ نموده؛ فرزندي اردکاني )1386( به بحثي مختصر و 
مفيد درباره گوناگوني نظريه حکومت اسلامي پس از انقلاب از باب توجّه به داخل 
يا خارج يا توأمان، اشارت نموده؛ دهشيري )1388( به تأثيرات فرهنگي انقلاب 
اسلامي در عرصه روابط بين الملل، پرداخته و به طرزي عمده، تنها به بحث نظري 
اکتفا نموده و نمودهاي عيني و عملياتي، به خواننده، نداده است؛ تاجيک )1379( 
بحث صدور انقلاب را در پرتو مفهوم جامعه امن، به بحث گزارده؛ سلطاني )1384( 
از طريق بررسيِ پيدايش و تحول گفتمان هاي موّجد انقلاب اسلامي، فضا را براي 
کساني که به تحليل گفتماني گفتارهاي برآمده از انقلاب مي پردازند، مهياّ کرده است؛ 
اسپوزيتو )1382( به طور کامل مسأله صدور انقلاب را در انقلاب ايران، واکاوي کرده 
و همگان را از داشتن يک متن مفصّل و مشروح درباره مقوله نظري صدور انقلاب 
بي نياز ساخته است؛ فرقاني )1382(، غلام رضا کاشي )1379 و 1385(، و اديب زاده 
)1387(، موفقّ شده اند به شيوه اي هنرمندانه، تحليل گفتمان را براي بررسي هاي مرتبط 
با مقوله هاي نظري در تاريخ معاصر ايران، به کار ببرند و نوعي خطّ مشي و راه نما براي 
ديگراني که در اين عرصه گام مي زنند، فراهم آورند؛ فارسي )1368( از بحث حقّ 
و باطل مي آغازد و با بهره گيري از اصطلاحات و واژگان کلام شيعي از جمله امر به 
معروف و نهي از منکر، ويژگي هاي تداوم انقلاب را که در نهايت به ضرر طاغوت 
مي انجامد به بحث گذاشته است؛ فراتي )1381( از تأثيرات مستقيم و غير مستقيم 
انقلاب اسلامي در کشورهاي اسلامي سخن گفته؛ مصباح يزدي )1386( از مفهوم 
استمرار انقلاب سخن مي گويد و آن را در عدم غفلت مردم از دسيسه ها، حفظ حالت 
بسيج در ميان مردم، و پرهيز رهبران سياسي جامعه از گزينش راه هاي محافظه کارانه 
در زمامداري، منحصر مي کند؛ تاجيک و دهقاني )1382( به نحوي مستوفا از انواع 
الگوهاي صدور انقلاب در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران سخن به ميان 
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آورده اند که براي طيف گسترده اي از پژوهش هاي سياسي و روابط بين الملل، کارگشا 
و زمينه ساز است؛ محمّدي )1385( در کتاب مفصّل خود درباره بازتاب جهاني 
انقلاب اسلامي، برُد فرامرزي انقلاب ايران را نشأت گرفته از اسلام به عنوان ديني 
جهاني و نيز از خاتميتّ آن، تلقّي مي کند؛ از اين  رو بر اين باور است که چون دين 
اسلام جهان شمول است پس انقلاب اسلامي نيز قاعدتاً مي بايست ارائه دهنده الگوي 
جهاني حکومتگري باشد؛ مؤسسه فرهنگي قدر ولايت )1380( از ويژگي هاي مرتبط 
با چگونگي حفظ و تداوم انقلاب اسلامي از زبان رهبر جمهوري اسلامي سخن 
به ميان آورده است. فلاح نژاد )1384( و مجرّد )1386( نيز در دو کتاب جداگانه، از 
مفهوم نظري صدور و بازتاب انقلاب اسلامي سخن گفته اند و راه را براي کساني 
که درباره نگرش هاي گوناگون موجود در ميان انقلابيون نسبت به سياست خارجي 
و نظام بين الملل، پژوهش مي کنند، مي گشايند. دهقاني و رادفر )1388( در مقاله اي 
جديد نشان مي دهند که الگوي صدور انقلاب در سياست خارجي ايران تداوم دارد 
و آن را در لابه لاي کردارهاي سياست خارجي دولت نهم نشان داده اند. در نهايت، 
کتاب صدور انقلاب اسلامي: زمينه ها و پيامدهاي بين المللي آن )نوازني،1388(، 
جامع ترين کتابي است که درباره مفهوم صدور انقلاب اسلامي در دو بعُد نظري و 
عملي به رشته تحرير درآمده است. به ويژه، هنگامي که از ارکان و ابزار صدور انقلاب 
اسلامي سخن به ميان مي آورد و از جبهه هاي گوناگون فرهنگي، علمي، اقتصادي، 
نظامي، و سياسي )همان: 274-146( نام مي برد، وجوه کردارگرايانه مفهوم نظري 
صدور انقلاب اسلامي ايران را به نمايش مي گزارد. آن چه که از اين کتاب در پيوند 
با محتواي مقاله نگارندگان است عبارت از مطلبي است که با عنوان »رويکرد قانون 
اساسي جمهوري اسلامي« )همان:140-138( نگاشته شده و نگارنده در آن، مدّعي 
است که طرد کامل استعمار و دفاع از حقوق همه مسلمانان، ائتلاف و اتحاد ملل 
اسلامي يا وحدت جهان اسلام و قيام حق طلبانه مستضعفين در برابر مستکبرين، 
وحدت اقتصادي جهان اسلام و رفاه مستضعفين و وحدت فرهنگي جهان اسلام و 
تداوم انقلاب در خارج )همان:142-140( درحقيقت بيان گر انطباق اهداف سياست 
خارجي جمهوري اسلامي با مفهوم نظري/عملي صدور انقلاب اسلامي است. نيز، 
به تازگي کتاب الگوهاي صدور انقلاب در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران 
)دهقاني فيروزآبادي و رادفر، 1389( منتشر شده است که توضيحي مستوفا از پيوند 
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ميان مقوله صدور انقلاب با محتوا و ماهيتّ سياست خارجي ايران پساانقلابي است؛ 
امّا، نگارندگان مقاله پيشِ رو، سبکي ديگر برگزيده  و تنها به تحليل گفتماني مفهوم 

صدور انقلاب در متن مذاکرات خبرگان قانون اساسي دست يازيده اند.  
2( پژوهش کيفي

از نگاه کيفي گرايان، درک رفتار انساني بدون فهم ذهنيتّ سازنده آن رفتار، ناکافي 
بر  اکتشافي دارد و درپي آن است که بدون تکيه  خواهد بود. روش کيفي جنبه 
تئوري هاي جاافتاده، فهم پژوهشگر را به ساختار واقعياّت اجتماعي نزديکتر سازد 
و مي کوشد اين کار را از طريق برخورد و تعامل با واقعيتّ انجام دهد. پژوهشگر 
کيفي واقعيتّ اجتماعي را مورد عمل و ارزيابي قرار مي دهد و از اين طريق ميان 
يابد.  تا به فهم عميق آن دست  ارتباط برقرار مي سازد  خود و واقعيتّ اجتماعي 
برخلاف پژوهش کمّي که درپي يافتن ارتباط ميان پديده هاست، پژوهشگر کيفي در 
تلاش است ميان خود و پديده رابطه برقرار کند. روش کيفي درواقع از نوعي منطق 
ديالکتيک بهره مي برد. کاربست روش کيفي عملًا جنبه آزموني پيدا مي کند، يعني 
تعامل ميان پژوهش گر و موضوع پژوهش و مشاهده پيامدهاي آن. در جريان تعامل 
با واقعيتّ ساختار، فهم پژوهشگر از موضوع پژوهش همواره در حال دگرگوني و 
بازسازي است )افتخاري،1385: 6(. چون، موضوع علوم انساني، شناخت رفتار انسان 
است و براي درک اين موضوع، فهم ذهنيتّ در پس رفتار وي ضروري است، مي توان 
دغدغه اصلي باورمندان به روش هاي کيفي را استدراک پيچيدگي روندهاي اجتماعي 

از طريق توجّه به متن و زمينه واقعيتّ اجتماعي دانست. 
از منظر پژوهش کيفي، واقعيتّي کاملًا عيني و مستقلّ از محقّق وجود ندارد و 
بر ماهيتّ اجتماعات ساخته شده از واقعيتّ، رابطه صميمي بين محقّق و موضوع 
تحقيق وي و اجبارهاي موقعيتي که به پژوهش شکل مي دهد، تأکيد مي شود. بنا 
به اين باور، پژوهشگر کيفي ضمن تأکيد بر ماهيتّ ارزشي پژوهش، به دنبال پاسخ 
اجتماعي چگونه خلق مي شود و چگونه  براي پرسش هايي است همانند تجربه 
معني مي يابد. فهم فرآيند خلق و معنادهي به پديده هاي اجتماعي، مهمترين وظيفه 
پژوهشگر کيفي است )منوچهري،1387: 164(. هدف اساسي پژوهش کيفي عبارت 
است از توسعه فهم و درک اين مطلب که جهان چگونه ساخته مي شود. اين مفهوم 
دلالت بر آن دارد که ما در دنيايي اجتماعي، شخصي و منطقي بسيار پيچيده و لايه دار 

ي
اس

اس
ن 

انو
ن ق

گا
بر

 خ
ظر

 من
 از

ب
قلا

ر ان
دو

 ص
وم

فه
ن م

ما
گفت

ل 
حلي

ت

87



زندگي مي کنيم که مي توان از ديدگاه هاي مختلف به آن نگاه کرد. واقعيتّ اجتماعي 
به گونه کلّي، چندگانه ساخته شده و به همين ترتيب از مناظر گوناگون مي توان به 
آن نگريست. ما دنيا را از طريق سخن گفتن، کردار، نظام هاي مفهوم و معنا، حافظه، 
مراسم و نهادهايي که ايجاد شده، و از طريق راه هايي که جهان در آن به گونه فيزيکي 

شکل گرفته است، مي سازيم و مي شناسيم )هومن،1385: 19(.
اين مقاله با بهره گيري از يکي از فنون روش پژوهش کيفي درصدد کشف اين نکته 
است که انقلابيون چه حقايقي را برساخته اند؟ نکته اي که بايد در پژوهش کيفي مورد 
نظر قرارگيرد اين است که اسناد از جايگاه ويژه اي برخوردارند؛ چرا که در پژوهش 
بازنمايي  کيفي اسناد به مثابه داده به شمار مي آيند. از اين رو اسناد و مدارک صرفاً 
صرف از فرآيندها و تجربيات نيستند، بلکه ابزار ارتباطي در برساختن روايتي از اين 
فرآيندها به شمار مي آيند. بدين ترتيب، تمامي اسناد و مدارک در مستند کردن و برساختن 
واقعيتّ هاي اجتماعي به ساير اسناد و مدارک ارجاع دارند. براي درک کامل يک سند، 
بايد زمينه اي را که سند در آن ايجاد شده است، هدف نويسنده از نگارش آن، شرايط 
کاري نويسنده، مخاطبان واقعي مورد نظر و هدف مخاطبان را از خواندن آن بررسي 
کرد. همچنين پژوهش گر کيفي در خواندن متن، بايد بداند که خودش معاني را خلق 
مي کند )گال،1387: 624(. چون مذاکرات خبرگان منجر به خلق سندي به نام قانون 
اساسي جمهوري اسلامي ايران شد، به تحليل متن مذاکرات به عنوان يک سند مادر 

در جريان انقلاب خواهيم پرداخت. 
3( تحليل گفتمان

ريشه مفهوم discourse را مي توان در فعل يونانيِ discuttette به معني حرکت 
سريع  يا  دويدن   cuttete و  مختلف  جهت  در   dis( مختلف  جهات  در  سريع 
حرکت کردن( يافت )عضدانلو،1380: 16(. گرچه اين مفهوم به معني تجلّي زبان در 
گفتار يا نوشتار به کار برده مي شود، ولي همان طور که از ريشه آن پيداست در علم 
بيان کلاسيک، بر زبان به عنوان حرکت و عمل تأکيد مي شده است. معادل هاي فارسي 
تحليل گفتمان را مي توان واژه هاي مقال، سخن، کلام، سخن کاوي، سخن سنجي 
و تحليل کلام برشمرد. برخلاف دستور زبان که با عبارت ها و جمله ها سروکار 
دارد، گفتمان به واحدهاي زباني بزرگ تر چون بند، مصاحبه، مکالمه و متن نظر 
دارد. موضوع تحليل گفتمان عبارت است از اين که چگونه جمله ها در زبان گفتاري 
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و نوشتاري باعث توليد واحدهاي معنادار بزرگ تري مانند بند، مکالمه و مصاحبه 
مي شوند. در اين معنا، گفتمان عبارت است از زبان به هنگام کاربرد به منظور برقراري 
ارتباط؛ و تحليل گفتمان عبارت است از جست و جو براي يافتن آن چه به گفتمان 

انسجام مي بخشد )آقاگل زاده،1385: 8(.
از اين رو گفتمان يک مقوله ارتباطي درنظر گرفته مي شود. درحقيقت، کلام در بستر 
گفتمان شکل مي گيرد. گفتمان ها اعمالي هستند که به طور سيستماتيک موضوعاتي 
را شکل مي دهند که خود سخن مي گويند. گفتمان ها درباره موضوعات، صحبت 
نکرده و هويتّ موضوعات را تعيين نمي کنند؛ آن ها سازنده موضوعات بوده و در 
فرآيند اين سازندگي مداخله خود را پنهان مي دارند )عضدانلو،1380: 18(. از اين رو، 
معنابخشيدن و تعريف از طريق موقعيتّ هاي اجتماعي به دست مي آيد که از جانب 
به کارگيرندگان گفتمان ها اشغال شده است. بنابراين، معاني و مفاهيم، نه از درون 
زبان، بلکه از درون اعمال تشکيلاتي و ارتباطات اجتماعي/ سياسي قدرت ناشي 
مي شوند. گفتمان، عبارت از پديده، مقوله يا جريان اجتماعي است. به تعبير بهتر، 
گفتمان جريان و بستري است که داراي زمينه اي اجتماعي است. اظهارات و مطالب 
بيان شده، گزاره ها و قضاياي مطرح شده، کلمات و عبارات مورد استفاده و معاني 
آن ها، جملگي بستگي به اين نکته دارند که مطالب بيان شده، گزاره هاي مطرح شده، 
قضاياي مفروض و ديگر مطالب، کي، کجا، چگونه، توسط چه کسي، له يا عليه چه 
چيزي يا چه کسي صورت گرفته اند. به بيان ديگر، بستر زماني، مکاني، موارد استفاده 
و سوژه هاي استفاده کننده هر مطلب، گزاره و قضيه تعيين کننده شکل، نوع و محتواي 
هر گفتمان به شمار مي روند )مک دانل،1380: 56-55(. گفتمان، صورتي خاصّ، هم 
از کاربرد زبان و هم از تعامل اجتماعي است. تحليل گفتمان را بر اساس مقوله کنش 
نيز مي توان تعريف نمود. از اين زاويه، تحليل گفتمان به مثابه کنش جاري اجتماعي 
با تأکيد بر نظم و سازمان است )دايک،1382: 80(. کنش اجتماعي در انتزاع صورت 
نمي گيرد. به اين معنا که کنش در زمينه يا بافتي اجتماعي روي مي دهد، بنابراين متأثر از 
قدرت و ايدئولوژي نهفته در درون بافت مي شود. کنش عبارت است از نيتّ مندي، 
جهت مندي و هدف مندي گوينده و شنونده و به نوعي زاويه ديد و تعامل ميان آن دو 

را نشان مي دهد )دايک،1382: 90-96(. 
بافت به معناي محيط شرايط و بستر رخ داد کنش گفتماني است. بافت، موقعيتّ مندي 

ي
اس

اس
ن 

انو
ن ق

گا
بر

 خ
ظر

 من
 از

ب
قلا

ر ان
دو

 ص
وم

فه
ن م

ما
گفت

ل 
حلي

ت

89



و به عبارت ديگر پشت صحنه، مکان، محيط، شرايط يا دلايل عمل را بيان مي کند. 
از اين رو، بافت، دربرگيرنده رخ دادن و محقّق شدن يک موقعيتّ اجتماعي است که 
سه عنصر اين رخداد، يعني مشارکت کنندگان، فضا و صحنه يعني زمان و مکان و 
موقعيتّ گوينده اعمّ از خصوصيّ/ عمومي و رسمي و غير رسمي بودن آن و ابزار و 
وسايل صحنه را در خود قرار مي دهد. درکنارهم بودن همه اين عوامل سبب مي شود 
ژانر گفت وگويي خاصّ بر صحنه حاکم شود )دايک،1382: 101-96(. تحليل گفتمان 
رويکردي است مبتني بر تأکيد بر ويژگي هاي نظام مند پديده ها و به ويژه ارتباط ميان 
عناصر يک نظام. در اين ديدگاه کلّ، از مجموعه اجزاء آن بزرگ تر است. واقعيتّ 
اجتماعي نه در اشياء بلکه در روابط ميان آن ها تحقّق دارد. از اين رو کلمات به واقعيتّي 
مستقلّ و عيني اشاره ندارند. واقعيتّ اجتماعي را از طريق مطالعات مقاطع خاصّ بهتر 
مي توان فهميد تا از طريق تحليل تاريخي. معنا در ارتباط هاي ميان کلمات نهفته است؛ 
به گونه اي که در نقطه خاصي از زمان تحقّق مي يابد )گال،1387: 1110-1198(. 

بنابراين تحليل تاريخي ارتباطي با فهم معاني رايج ندارد. 
هدف تحليل گفتمان متن مکتوب، عبارت است از آشکارکردن هنجارها و قواعد 
پنهان در توليد زبان. اين نوع تحليل به ويژه علاقه مند است بداند که چگونه گفتمان 
متشکل از مجموعه اي از واحدهاي سلسله مراتبي است که ساختار گفتماني را مي سازند 
)ميلز،1382: 178(. از اين رو تحليل گفتمان در تلاش است تا ازيک سو پيوند ميان 
نويسنده، متن و خواننده را و ازسوي ديگر ساختار عميق و پيچيده توليد متن را براي 
آشکارسازي تأثير بافت متن و بافت موقعيتّ بر روي گفتمان نشان دهد )تاجيک،1379: 

52(. متن ها در موقعيتّي خاصّ توليد مي شوند و رنگ خالق خود را دارند. 
روش تحليل در اين پژوهش، بر مبناي روش تحليل انتقادي گفتمان است که 
کارکرد زبان را در جامعه و سياست بررسي مي کند. عواملي هم چون بافت تاريخي، 
روابط قدرت و سلطه، نمادهاي اجتماعي و فرهنگي و ايدئولوژيک، متن يا صورت 
زباني و معاني جديد را به وجود مي آورند. در اين راستا، تحليل گفتمان انتقادي، زبان 
را به عنوان عملي اجتماعي در ارتباط با ايدئولوژي، قدرت، تاريخ و جامعه در سطح 
متن اعم از گفتاري و نوشتاري مطالعه مي کند. در اين رويکرد، زبان آن آيينه شفافي 
نيست که حقايق را بنماياند، بلکه شيشه ماتي است که حقايق را تحريف مي کند و 
چگونگي تحريف آن در اراده قدرت هاي پنهان و آشکار حاضر در نمادهاي اجتماعي 
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نهفته است )آقاگل زاده،1385: مقدمه، نه(. اين امر ناشي از دراختيار داشتن قدرت و 
ايدئولوژي در کنترل اذهان و اعمال است. وظيفه تحليلگر زبان شناسِ انتقادي اين 
است که با پرده افکندن از صورت ظاهر متون، معاني نهفته در واژه ها و جمله ها 

را بازنمايي سازد. 
از برجسته ترين زبان شناسان نقّاد مي توان به فرکلاف اشاره کرد. اهميتّ فرکلاف 
در مطالعات گفتماني، کار اوست در فراتر بردن متن از سطح صرف زبان شناختي و 
برقراري نسبتي روش مند ميان متن و زمينه اجتماعي آن. فرکلاف در مقابل زبان شناسي 
صورت گرا که با تحليل و توصيفّ زبان در سطح جمله سروکار دارد گفتمان را چيزي 
بيشتر از کاربرد زبان مي داند. از نگاه او، کاربرد زبان، خواه به شکل گفتاري خواه 
نوشتاري، عملي اجتماعي تلقّي مي شود )همان: 2(. او، درواقع، گفتمان را از سطح 
جمله فراتر برده و آن را در بستر اجتماعي شکل دهنده آن واکاوي مي کند. بر اساس 
روش وي، در مرحله تفسير متن، به چهار نکته اساسي بايد توجه داشت. ظاهر 
به اجزاي  کلام )آواها و نشانه ها، عبارات و جملات(، معناي کلام )دادن معنا 
متن(، انسجام موضعي )برقراري ارتباط معنايي بين گفته ها و کلام ها( و ساختار 
متن  فراگير  انسجام  بيان چگونگي  با يکديگر و  اجزا  پيوند  يا  متن  و جان مايه 

)فرکلاف،1379: 217-219(. 
 4( بررسي مفهوم ها: انقلاب و صدور انقلاب 

برخي  نظر  از  جامعه،  ساختارهاي  در  بنيادين  دگرگوني  يک  به مثابه  انقلاب 
نويسندگان، در حکم نقطه عطفي تاريخي قلمداد مي شود. مفهوم جديد انقلاب از اين 
تصور جداشدني نيست که سير تاريخ ناگهان از نو آغاز مي گردد و داستاني سراسر نو 
که هيچ گاه قبلًا گفته يا دانسته نشده است به زودي شروع خواهد شد )آرنت،1381: 
36(. هر انقلابي در مسير خود منجر به بروز تحولاتي در درون جامعه مي شود. از 
آن جا که انقلاب به معناي تغييري بنيادي در ساختار اجتماعي است، منجر به استحاله 
به وجود  را  نمادها  به نوبه خود دگرگوني  امر  اين  ارزش ها در جامعه مي شود که 
مي آورد. ازسوي ديگر، انقلاب منجر به فروپاشي رژيم سابق و جاي گزيني انقلابيون 
در هيأت رژيم انقلابي جديد مي شود. بنابراين صورت بندي رهبري و نخبگان حاکم 
تغيير مي يابند. در چنين فضاي پرتنشي، حاکميتّ رفتار خشونت آميز، اقتضاي فضاي 
پس از انقلاب است. درواقع، انقلاب عبارت است از نوعي بسيج کليتّ جامعه 
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به صورت انقلابيون ناخرسند سازمان يافته که به دنبال تحقّق خواست هاي انقلابي خود 
تا مرحله فروپاشي نيروي زور و اجبار حکومت و ساختار سياسي پيش مي روند و 

نظم و طرح نويي درمي اندازند. 
در توصيفّ مراحل انقلاب، ناآرامي و نارضايتي توده اي ناهماهنگ و درهم وبرهم، 
مخالفت سازمان يافته با هدف هاي معينّ به همراه پيوستن روشنفکران، روشن شدن 
انگيزه ها و هدف ها و سازمان و تشکيلات و ظهور رهبر سياسي، جنبه قانوني انقلاب 
و پيروزي انقلابيون برشمرده مي شود )کاپلان،1375: 61-60(. چهار مرحله در مسير 
يک انقلاب چنين است: آمادگي، به معناي دستيابي به توافق بر سر انتقال قهرآميز  
اقدام، يا خود رويداد يا سقوط  قدرت به گروه ديگر در ميان گروه ها و توده ها؛ 
دولت براساس حرکات قهرآميز؛ تحکيم، يا مرحله از پي تغيير قدرت و استحکام 
پايه هاي قدرت جديد؛ و برنامه، يا اجرا براي تغيير نظم اجتماعي طرح ريزي شده 
)کالورت،1383: 71-70(. از نظر برخي، انقلاب رويداد است، يعني به يک باره آغاز 
مي شود، پس پيش بيني پذير و اجتناب پذير است. امّا، از نظر برخي ديگر، انقلاب 
به صورت پيش بيني ناپذير و اجتناب ناپذير رخ مي دهد، بنابراين فرآيندي است که 
انقلابيون بر موج زمان و کنش هاي لجام گسيخته و  نيتّي در ميان نبوده و  در آن 
به عنوان فرآيند  بيشتر  بايد  انقلاب را  بوده اند. هر چند  انقلاب سوار  کنترل ناپذير 
تصوّر کرد تا به عنوان رخداد، در يک انقلاب، انقلابيون بي آن که قصد داشته باشند 

فعاليتّ هاي خود را آغازکرده اند. 
با  انقلاب ها  تعامل  انقلاب ها مطرح مي شود، مسأله  از مسائلي که درباره  يکي 
محيط بين المللي است. بعد از وقوع انقلاب و البتهّ همزمان با آن، مسأله برخورد با 
نظام بين الملل براي انقلاب ها پديد مي آيد. به بيان بهتر، انقلابيون ناگزير از واکنش 
بين المللي مي شوند، چون بايد به نظام بين الملل براي کاري که کرده اند، پاسخي 
معنادار دهند، مخصوصاً اعتقاد انقلابيون بر اين است که اصول انقلاب براي جوامع 
ديگر نيز کاربرد دارد. به واقع اگر آرمان هاي انقلاب، آرمان هايي جهاني و فطري نظير 
عدالت، احياي تمدن بر اساس انديشه خاصّ ديني يا گسترش آرمان هاي دموکراتيک 
باشد، امکان گرايش به تکرار انقلاب در کشورهاي ديگر افزايش مي يابد. اين حالت 
مربوط به صدور طبيعي انقلاب هاست. به عبارتي، صدور انقلاب از طبيعت انقلاب ها 
برمي خيزد. انقلابيون در طول تاريخ همگي کوشيده اند که اصول انقلاب خود را 
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ترويج دهند )گلدستون،1385: 209(. بر اين اساس، صدور انقلاب عبارت است از 
سعي انقلابيون براي تبديل پيام ها و رسالت بالقوه انقلاب، به حالت بالفعل. يعني، 
انقلابيون مي خواهند روح کلّي مضامين انقلاب را که در حال حاضر در کشورشان 
تجسّم يافته است، به حرکت درآورند و پيام ها و اهداف خود را در ديگر کشورها 
علني کنند. صدور انقلاب نقطه عطف را ميسّر مي سازد و از اين رهگذر، انقلابيون 
انسجام خود را بازمي يابند. انقلابيون همگي در پي گسترش انجيل انقلاب هايشان 
هستند. آن چه ما مليتّ گرايي مي خوانيم، بي گمان به عنوان يک عنصر در ميان همه 
اين انجيل هاي انقلابي حضور دارد. مردم خوشبختي که انجيل انقلابي بر آن ها آشکار 
شده است، مي خواهند اين خوشبختي را به خارج نيز بگسترانند )برينتون،1362: 
226(؛ چرا که باور دارند صدور انقلاب به خارج مرزها به انسجام داخلي کمک مي کند. 
رهبران انقلاب اجتماعي، مفاهيم فارغ از زمان را برمي انگيزند، جرح و تعديل 
مي کنند و به آن ها شکل مي دهند تا بدان وسيله مردم را به حرکت درآورند. آرمان هاي 
عدالت خواهي، آزادي و برابري، مردم سالاري، فرصت يابي و رهايي )از بيم و گرسنگي 
و بيماري( از آرمان هاي قدرتمند و جذّاب در جهان است و برخي از انسان ها که از 
خطر فقدان آن ها آگاهي مي يابند، براي تغيير دنياي پيرامون خود به مبارزه برمي خيزند. 
درواقع آرمان هاي انقلابي به طلسم يا محکي مي مانند که مردم و انقلابيون را در مسير 
مبارزه دشوار به حرکت درمي آورند )فوران،1382: 171(. بايد اذعان کرد که صدور 
انقلاب برنامه اي است که از طرف دست اندرکاران انقلاب در جهت تأثيرگذاري بر 

ساير جوامع اتخاذ مي گردد. 
مفهوم صدور انقلاب با توجّه به نوع انقلاب متفاوت است. انقلاب ها نظم بين المللي 
موجود را برهم مي زنند، امّا همه انقلاب ها به يکسان چنين تأثيري ندارند. پيوند انقلاب 
و نظام بين الملل دوسويه است؛ از سويي، انقلاب ها بر نظام بين المللي تأثير مي گذارند؛ 
و ازسوي ديگر، نظام بين الملل بر انقلاب ها اثرگذار است. به اين معنا که انقلاب هاي 
بزرگ کلاسيک، دگرگوني هاي عمده اي در توازن قدرت سياسي در سطح بين المللي 
به وجود مي آورند و در کنار اين امر، دگرگوني هاي سياسي در درون دولت ها نيز 
در سطح بين المللي بازتاب مي يابد )بشيريه،1384: 176(. در حقيقت نظم دروني و 
بيروني يک نظام سياسي به واسطه انقلاب دست خوش تغيير مي شود. هر چند در اين 
ميان نمي توان انقلاب ها را پديده هايي متجاوز قلمداد کرد. اخلال گرترين انقلاب ها 

ي
اس

اس
ن 

انو
ن ق

گا
بر

 خ
ظر

 من
 از

ب
قلا

ر ان
دو

 ص
وم

فه
ن م

ما
گفت

ل 
حلي

ت

93



آن هايي نيستند که از طريق تجاوز گسترش مي يابند، بلکه انقلاب هايي هستند که از 
طريق ايجاد جرقه انقلاب هاي پيوسته در ديگر کشورها گسترش مي يابند، يا به گونه اي 
واقعي تهديد به گسترش مي کنند. به عبارت ديگر عامل برهم زننده نظم بين المللي 
صرفاً اين نيست که يک رژيم انقلابي ايدئولوژيک، به دنبال برقراري رژيم هاي مشابه 
خودش در ديگر کشورها باشد؛ بلکه، اين نکته مهم است که ايده انقلابي در ديگر 
کشورها طنين انداز گردد و نيروهاي قدرت مندي براي تحقّق اين ايده ها ظاهر شوند 

)کاتز،1385: 221-222(. 
ايده انقلابي جرقه اي است که آتش نارضايتي را شعله ور مي سازد. وقتي ايده هاي 
انقلابي به کشورهاي ديگر سرايت مي کنند و ملّت ها جذب شان مي شوند، مي توانند 
به پيشبرد انقلاب ها کمک کنند و امواج جديدي از انقلاب ها را با اهدافي مشابه 
خلق کنند. ايده هاي انقلابي منجر به شکل گيري ايدئولوژي مي شوند که در درون 
جامعه مقاومتي را در برابر گفتمان مسلّط بازتوليد مي کنند و امواج انقلابي را به 
انقلاب محوري  انقلابي مي تواند داراي يک  جوش وخروش مي آورند. يک موج 
باشد که تصويري از تغيير نظام بين المللي موجود را با الهام بخشي به يک سلسله از 
انقلاب هاي مشابه خود و با هدايت اين گروه از دولت هاي انقلابي ارائه مي کند. انقلاب 
محوري، به ايجاد جرقه انقلاب هاي پيوسته منتج مي شود. صدور انقلاب مي تواند 
بر اساس آرمان هاي جهان شمول و پيام جهاني با جلوگيري از خطر ضدّ انقلاب 
بالقوه يا بالفعل و نگراني از سست بودن قدرت انقلابيون در صورت محصورشدن در 
چهارچوب مرزهاي داخلي و نيز نگراني شکست در نتيجه نظام ناعادلانه بين المللي 
باشد )گلدستون،1385: 221(. صدور انقلاب نگاه ها را به بيرون مرزها متوجّه مي کند 

و از انشقاق در صفوف انقلابيون مي کاهد. 
برخي نظريه پردازان معتقدند صدور انقلاب امري اجتناب ناپذير است، چرا که 
انقلابيون در طول تاريخ همگي کوشيده اند که اصول انقلاب خود را ترويج کنند. 
بنابراين مي توان اين حکم کلّي را صادر کرد که گويا صدور انقلاب پيامد طبيعي شور 
انقلابي است، به ويژه به سبب آن که انقلابيون، حقّ به جانب هستند و نيز تندروهاي 
متدينّ و موفّق، مجاهدان، سرسپردگان، پارسايان و مرداني هستند که مي خواهند 
بهشت را به زمين بياورند )اسپوزيتو،1382: 85(. شور انقلابي با انگيزه نجات آدميان 
و ساختن بهشت موعود، برانگيخته تر مي شود. صدور انقلاب تمايل رهبران و رهروان 
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انقلاب بعد از پيروزي است به بسط ايدئولوژي انقلابي شان که نشأت گرفته از ذات 
ايدئولوژي هاست که همواره عامّ  گرا و مطلق نگر هستند. قدرت ايدئولوژي انقلابي 
قادر به توليد انرژي عظيمي است که نگاه ها را متوجّه آن سوي مرزها مي کند. صدور 
انقلاب در ارتباط با سرشت نظم گفتماني توجيه پذير است.تلاش براي هويتّ بخشي و 
تحديد مرزهاي سياسي از سوي گفتمان مسلّط است به وسيله ضديتّ با ديگربودهاي 
خود. در يک نظم گفتماني، هستي گفتمان ها به غيريتّ سازي و تلاش براي بقا، يا نيل 
به مرتبه هژمون بستگي دارد. هر ايدئولوژي که قابليتّ دسترسي، مشروعيتّ و اعتبار 

بيشتري در معاني خود داشته باشد، گفتمان هاي ضعيف تر را طرد مي کند. 
طرح مسأله گسترش و صدور انقلاب از سه جهت قابل بررسي است: ايدئولوژي ها 
به علّت پيوند با قدرت تمايل به گسترش و بسط حوزه نفوذ خود دارند و درواقع 
به وسيله  انقلاب  گفتمان  از خود هستند؛  اطاعت  به  بشر  اقناع  در  قدرت ها  ابزار 
برجسته سازي غيرهاي خارجي در فرآيند صدور انقلاب براي حذف و طرد آن ها، 
در حقيقت تلاش هاي رقباي داخلي را به حاشيه مي راند، به وسيله انتساب شان به 
غيريتّ هاي خارجي و درنتيجه به تداوم و بقاي خود در جايگاه هژمون مي پردازد؛ و 
صدور انقلاب را بايد همچنين در پيوند با موارد قبلي به خصوص بازتاب انقلاب ها 
ديد، يعني از منظر گفتمان هاي رقيب خارجي. چرا که گفتمان انقلابي )مانند ايران( 
در صورتي که غيريتّ گفتمان هژمون بين المللي باشد، از سوي دولت هاي متأثرّ از 
ايدئولوژي و قدرت هژمون بين الملل، تحت فشار قرارمي گيرد. زيرا آن ها نيز با توجّه 
به نسبي بودن تثبيت گفتمان خود در جايگاه مسلّط جوامع شان، نگران بروز بحران و 
در نتيجه فرصت براي گفتمان هاي رقيب داخلي خود هستند که با دراختيارگرفتن 
دال هّاي شناور و احياي معاني چندگانه عناصر و ارائه آن ها در صورت بندي مقبول، 
مشروعيتّ نظام و گفتمان مسلّط را زير سؤال ببرند. در نتيجه شروع به تهديد معاني 
و به خصوص کارآمدي رژيم انقلابي مي کنند تا سبب سقوط آن شوند و جلوي بروز 
بحران در جوامع خويش را بگيرند. در مقابل، رژيم انقلابي هم براي معرفي خود و 
نيز دفاع از بقاء در جايگاه هژمونيکِ کمابيش کسب شده، اقدام به صدور معاني و 
ارزش هاي خود مي کند تا در وراي مرزهايش، حامياني براي خود ايجاد کند و به 
اين وسيله قدرت مانور گفتمان هاي رقيب را کاهش و قدرت چانه زني خويش را 
افزايش دهد. بنابراين به نظرمي رسد هر چه غيريتّ يک گفتمان انقلابي قدرتمندتر و 
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حوزه هژمونيک آن وسيع تر باشد، انتشار امواج انقلاب در طول زمان و مکان بيشتر 
خواهد بود. زيرا هر گفتماني با »ديگر بودِ« خود تعريف و مرزهاي سياسي و هويتّش 

را تعيين مي کند. 
امّا دليل ايجاد امواج1 انقلابي چيست؟ چرا انقلابيون سعي دارند انقلاب خود را 
در  که  مي دانند  زنده اي  موجود  مانند  را  انقلاب  درواقع  انقلابيون  کنند؟  صادر 
درون آن رشد يافته، خارج شده و وارد محيط جديدي مي شوند و با استفاده از 
منابع محيط هاي ديگر، بقاي خود را حفظ مي کنند. انقلابيون معتقدند که محصور 
ماندن انقلاب در محيط داخلي نه تنها مانع رشد انقلاب مي شود، بلکه به علّت 
مشکلات محيطي و کمبود منابع مادّي و معنوي انقلاب، دچار استحاله شده و 
فرو مي ريزد. انقلابيون به اميد بقاي انقلابشان، صدور انقلاب را در دستور کار 
خود قرار مي دهند. در حقيقت هر انقلابي که به حقانيتّ خود اعتقاد داشته باشد، 
آرزوي جهاني شدن خود را مي کند، يعني خواستار آن مي شود که ديگر خلق ها 
نيز از آن سرمشق بگيرند و براي رهايي خود به پاخيزند. منظور از صدور انقلاب 
هر  اراده و اشغالگري نيست. اصولاً  به ديگر کشورها، کشورگشايي و تحميل 
انقلابي مرکّب از دو بخش است: خراب کردن نظام اجتماعي کهنه و ايجاد نظام 
جديد انقلابي. همه انقلاب هاي واقعي جهان از طريق نوسازي انقلابي جامعه خود 
و حلّ انساني و انقلابي مسائل جامعه خود و بدين وسيله از طريق تبديل کشور خود 
به سرمشق زنده حلّ دردها و نيازها و مشقّات جامعه، تأثير انقلابي خود را به ديگر 
کشورها بخشيده اند، يعني خود را صادر و يا به بيان ديگر، ترويج کرده اند. پيشروي 
انقلاب قبل از هر چيز به معني تعميق انقلاب در داخل خود کشور است و ترويج 
انقلاب به ديگر کشورها نيز به اين مسأله بنيادي )تعميق مداوم و بي وقفه محتواي 
اجتماعي، اقتصادي و سياسي انقلاب در خود کشور( بستگي دارد. هرچند در اين 
ميان نمي توان از نقش ايدئولوژي انقلابي غفلت کرد. ايدئولوژي هاي اکثر دولت هاي 
انقلابي حاوي مضامين جهان گرايانه قدرتمندي هستند. مخصوصاً، اعتقاد انقلابيون 
بر اين است که اصول انقلاب براي جوامع ديگر نيز کاربرد دارند. آن چه در صدور 
انقلاب، پتانسيل لازم را محقّق مي سازد، وجود ايدئولوژي جهان شمول و فراگيري 

1. در اين زمينه مارک کاتز چنين نوشته است: هر انقلاب مي تواند به دو موج تعلق داشته باشد. موج موافق و موج مخالف. موج انقلابي موافق شامل انقلاب هايي 
است که شکل خاصّي از حکومت يا نظام اجتماعي اقتصادي نظير دموکراسي، مارکسيسم، لنينيسم، ناسيوناليسم عرب يا بنيادگرايي اسلامي را برقرار مي کنند يا 
با جديتّ براي برقراري آن تلاش مي کنند. موج انقلابي مخالف از انقلاب هايي تشکيل شده است که شکل خاصّي از حکومت يا نظام اجتماعي/ اقتصادي را 

برمي اندازند که به صورت ضدّ پادشاهي، ضدّ مستعمراتي، ضدّ غرب و ضدّ ديکتاتوري هستند)کاتز،1385: 222(.
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است که »ما« و »آن ها«، »خير«، »شرّ« و تقابل هايي دوتايي را ايجاد مي کند و به 
صاحبان خود وعده يوتوپيايي را مي دهد که در آن برابري، آزادي و همه ارزش هاي 
خوب هرچند نامتجانس و ناهماهنگ، در کنار هم وجود دارند و پيوند، تلفيق، 
ترکيب همه خواست ها و انتظارات باهم، امري شدني است. ايدئولوژي انقلاب ها 
را مي توان به دو نوع ملّي و فراملّي تقسيم کرد. بر همين اساس، در بعد نفوذ، 
قدرت اقناع کنندگي و بسيج نيز به صورت ملّي و فراملّي قابل طبقه بندي هستند. 
هرچند اين انقلاب ها مي توانند با پيام فراملّي يا بدون آن باشند )محمّدي،1385: 
از  را  انقلاب  اين  اسلامي،  ايدئولوژي  و  ايران  انقلاب  اسلامي  ماهيتّ   .)58
همان آغاز، به يک ايدئولوژي فراملّي تبديل ساخت؛ يک ايدئولوژي با محتوا 
و پيام جهاني که حدّاقل در ميان يک ميليارد مسلمان آن روز داراي گوش هاي 

شنواي پذيرنده بود. 
ب( متن

1( زمينه تاريخي پيدايش قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
با تصويب نهايي قانون اساسي در همه پرسي آذرماه 1358، به  طوري رسمي ساختار 
نظام سياسي/ حقوقي جمهوري اسلامي به جاي قانون اساسي مشروطيتّ به عنوان 
نظم سياسي و حقوقي پيشين، استقرار يافت. بدون درنگ پس از پيروزي انقلاب 
اسلامي، مسأله اي که از ماه هاي پاياني اضمحلال نظام شاهنشاهي با تأکيد بسيار، مورد 
توجّه قرار مي گرفت - يعني آيا قانون اساسي مشروطيتّ مي تواند با اندک تغييرهايي 
همچنان اجرا گردد و يا مي بايست به طورکلّي قانون اساسي جديدي تدوين شود -، 
مطرح شد و مطمح نظر انواع گروه هاي سياسي قرار گرفت. تدوين قانون اساسي، 
شش گام داشت که عبارت بودند از: ارائه پيش نويس قانون اساسي به افکار عمومي، 
تشکيل مجلس خبرگان قانون اساسي، بحث و بررسي پيش نويس قانون اساسي در 
گروه هاي هفت گانه و کميسيون هاي سيزده گانه مجلس خبرگان طيّ شصت وهفت 
جلسه، مرحله رسيدگي نهايي چهارروزه در مجلس خبرگان، تصويب نهايي متن 
تاريخ 1358/8/24، همه پرسي درباره  قانون اساسي توسّط مجلس خبرگان در 
قانون اساسي جمهوري اسلامي در تاريخ هاي 11 و 12 آذرماه پنجاه و هشت و 

تأييد نهايي توسط ملّت. 
سازمان، رهبري و ايدئولوژي ابعاد اصلي روند بسيج انقلابي هستند. ايدئولوژي هاي 
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به   ولي  باشند  شده  بنا  فکري  دستگاه هاي  براساس  است  ممکن  اگرچه  انقلابي 
طوري بنيادين پي جوي پيامدهاي عملي هستند. کارويژه ايدئولوژي، حرکت زايي 
و حرکت آفريني است، بنابراين از هر منبعي که تغذيه کند متضمّن آن عناصري 
قيام کنند و عناصر سکون آور را  از منبع معينّ مي گردد که تشويق به حرکت و 
گرچه متعلّق به همان منبع باشد رها مي کنند. اين کار را دستگاه هاي ايدئولوژيک از 
طريق ساده سازي پيچيدگي هاي واقعيتّ، عرضه راه حل هاي ساده، ارائه داوري هاي 
ارزشي و تأکيد بر بخشي از واقعيتّ به بهاي فراموش کردن بخش هاي ديگر انجام 
مي دهند. ويژگي دراماتيک دستگاه هاي ايدئولوژيک در تعيين حقّ و باطل و يا نيکي 
و شرّ، به آن ها به سادگي اجازه آماده سازي و زمينه سازي ايجاد فضاي دوقطبي را در 
هر جامعه اي مي دهد. ايدئولوژي بسيج توده اي در انقلاب ايران به نيازهاي روحي 
و رواني انبوهه هاي جابه جا شده مردمي پاسخ مي داد که در نتيجه دگرگوني هاي 
اقتصادي- اجتماعي شبه غربي، توسعه ناموزون دهه هاي 1340 و 1350 اصلاحات 
و  وسيع  مهاجرت هاي  با  يافته  فوران  نفتي  درآمد  سريع،  صنعتي شدن  ارضي، 
در  آن که  به ويژه  بودند،  شده  تحول  هرگونه  آماده  شهر،  به  روستا  از  بي شکل 
چنين فضايي، نهضتي پديد آمده بود که جامعه اي نوين و آرماني را نيز وعده 
سياسي  فرهنگ هاي  با  انقلابيون  اتحّاد  حمايت  از  که  ايدئولوژي  اين  مي داد. 
گسترده  و  فعّال  آميزه اي  پديداري  به  را  اجازه  اين  بود،  آمده  پديد  گوناگون 
براي  راه  تا  مي داد  مذهبي  قوّه  و  اجتماعي  عدالت  از  طرفداري  ملّي گرايي،  از 
اتحّاد طبقات چندگانه در انقلاب اسلامي فراهم آورد. دستگاهي چندوجهي از 
ذائقه هاي متفاوت ايدئولوژيک که هم غرب ستيز بود، هم به اسلامي کردن جامعه 
مبارزه  مي کرد، هم وجوه  تأکيد  فرهنگي  و  اخلاقي  مسائل  بر  مي انديشيد، هم 
عليه استبداد را در خود مي پروراند، هم بر عناصر جامعه گرايانه و عدالت جويانه 
اصرار مي ورزيد و هم خود را نيازمند رهبري مي دانست. صعود چنين گفتمان 
بسيج گرانه و انقلابي دست کم به قدرت چنين دستگاهي از ايدئولوژي بازگشت 

داده مي شد که هم شمول و هم قدرت هاضمه فراوان دارد. 
مجلس خبرگان قانون اساسي، نماينده دکترين امامت محسوب مي شد. مذاکرات 
آنان نشان مي دهد که از همان آغاز، اراده  واضعان بر آن بوده است که قانون اساسي 
مقيدّ، منحصر، معطوف و محدود نوشته شود. در پيام امام خميني به مجلس خبرگان 
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چنين نوشته شده بود که ملّت با شعارهاي الله اکبر خود فقط جمهوري اسلامي را 
خواسته اند. بنابراين با توجّه به مراتب فوق، قانون اساسي و ساير قوانين در اين 
جمهوري بايد صددرصد براساس اسلام باشد و اگر يک مادّه هم بر خلاف احکام 
اسلام باشد تخلّف از جمهوري و آراء اکثريتّ قريب به اتفّاق ملّت است. تشخيص 
مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحيتّ فقهاي عظام است. بنابراين 
به زعم خبرگان، که اکثريتّي هفتاددرصدي از آنان را فقهاي عالي رتبه حوزوي تشکيل 
مي دادند، ازيک سو، ما هيچ قانون بين المللي را نمي پذيريم و هيچ سنتّ ديرينه را 
نيز؛ و ازديگرسو، غرض نبايد آن باشد که لفظ هاي به کاررفته در متن قانون اساسي 
محمل هاي زيادي داشته و به تعبير قرآن، حمّال ذووجوه باشند. بنابراين، جعل قانون در 
برابر وحي آسماني خروج از دين است. با اين حال پيش نويس مزبور بايد صددرصد 
اسلامي درآيد و مواد آن با قرآن و سنتّ تطبيق داده شود. اين قانون اساسي مي بايست 
روح اسلام و اسلام عريان را درست عرضه کند و هيچ اصلي در آن پذيرفته نشود 
مگر اين که مستند به قرآن کريم و يا سنتّ پيامبر اکرم )ص( و يا روش ائمه معصومين 
عليه السّلام باشد؛ زيرا اين قانون اساسي مولود انقلاب اسلامي است و انقلاب اسلامي 
هم، در جهان اسلام شايد بعد از قرن اوّل و مسأله بعثت و مسائل بعد از بعثت، در 

دنيا بي نظير است. 
معلوم است که اين روش بيان، از باور ايدئولوژيک و اصول گراي مذهبي برخاسته 
و ثمره  خود را نيز در گفتارهايي پرُشکُوه در همان مجلس، نشان داده است: اين 
مطالب را که عرض مي کنم درست فکر کنيد و ببينيد که اگر حقيقت دارد بر طبق آن 
عمل کنيد. حقايق غير آن چيزي است که مُد روز مي پسندد. حقايق يک مطالبي است 
که از انبياء گرفته مي شود، از وحي گرفته مي شود، از اولياء گرفته مي شود، ما آن ها را 

به نحو اجمال مي گوييم و ديگر شما را به خداي متعال مي سپارم.
محصول کار خويش را حتيّ بدون آن که در آغاز در داخل محدوده يک کشور 
بيازمايد، آينده نگرانه و جهان وطنانه به شيوه اي خودبرتربينانه براي تمامي جهانيان مفيد 
و بلکه واجب الاجرا تلقّي مي کند: بايستي به شکل قانون ايران درآيد و شکل قانون 
ايران را پيدا کند. جامعه، کدام جامعه؟ انسان، هر انسان؟ همه انسان ها؟ )نمايندگان- 
همه انسان ها(. اگر يک چيزهايي باشد که درمان کلّ جهان تشخيص بدهيم و در 
قانون اساسي خودمان بياوريم، چون يک معيار واقعي و حقيقي و جهاني است به دنيا 
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يک معيار جهاني عرضه مي کند1 ) اداره کلّ امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس 
شوراي اسلامي،1364: 1449(.  
2( فضاي ايران پس از انقلاب

انگاره ها و کاريکاتورها به نوعي، فضاي گفتماني را نشان مي دهند. اميراحمدي با 
بررسي انگاره ها و کاريکاتورهاي نشريه امام که دربرگيرنده مجموعه اي متشکل از 
1253 انگاره ديداري شامل تصاوير، کولاژها و تصاويري کليشه اي است فضاي پس از 
انقلاب را چنين ترسيم مي کند: در بررسي اين انگاره ها مشخّص مي شود که گفتمان 
غالب همان گفتمان غيريتّ ساز است. بررسي فضاي گفتماني بازگوکننده اين نکته 
است که فضاي تاريخي سياسي پس از انقلاب نشان دهنده فساد شيطاني و قدرت 
درحال سقوط علي رغم حضور فراگير ابرقدرت ها در مقابل ظهور پيروزمندانه اسلام 
است. آري تنها اسلام حائز ارزش است، تمامي ملّت ها و نظام ها، بي فايده و فاسد 
و نهايتاً در مقابل قدرت اسلام، ضعيف هستند )اميراحمدي،1381: 113(. تحوّل 
تاريخي که در اين مقطع زماني اتفّاق افتاد، عدم پذيرش هر دو سيستم شرق و 
غرب بود. تمامي دنياي شرق و غرب نظام امپرياليسم خوانده مي شود. از همين 
روست که اسلام در کانون دالّ گفتمان انقلاب مي نشيند و نظام سلطنت به عنوان دگرِ 

ايدئولوژيک اسلام در مقام طرد و حاشيه راني قرار مي گيرد. 
اسلام، ايدئولوژي يک انقلاب مي شود. بنابراين دين و سياست دو عنصر غير قابل 
تفکيک در باور انقلابيون مي شوند. در اين مقطع زماني، اين ايدئولوژي است که ساحت 
ذهني انقلابيون را شکل مي دهد. ازسويي، به انسجام گروهي و بازتوليد همبستگي کمک 
مي کند و ازسوي ديگر، مرز ميان خوب و بد و خودي و ديگري را تعيين مي کند. ايدئولوژي 
اسلامي با تأکيد بر اسلام به مثابه الگوي رفتار اجتماعي و سياسي بر همه الگوهاي غير ديني 
که بر جدايي دين از دولت تأکيد دارند خطّ بطلان مي کشد و يگانه عامل دستيابي به برتري 
مسلمين را منوط به بازگشت و حاکميتّ دين الهي و طرد ساير مکاتب بشري از جمله 
مارکسيسم و سوسياليسم مي داند. اين امر سبب آن شد که اسلام به مثابه چتر گشاده اي 

تصور شودکه مي بايست اجتماع مؤمنان را امان دهد. 
در کانون قرار گرفتن اسلام به عنوان دالّ مرکزي گفتمان انقلاب منجر به گشاده تر 

1. تعبير ديگري را نيز از سمت سويي ديگر مي توان مشاهده کرد. اين ديدگاه معتقد است تمام مردم ستم ديده و عدالت طلب جهان نسبت به انقلاب اسلامي علاقه 
و ميل به تأسي دارند. بنابراين قانون اساسي ما به عنوان قانون اساسي همه مسلمانان و معرّف نظام حکومتي اسلام خواهد بود و ساده انگارانه چون مي خواهد همه 
مسلمانان دنيا را زير پوشش درآورد، آزادي را برابر با تعبيرهايي چون اختيار، امر به معروف و نهي از منکر، و دستور مشورت مي گيرد )اداره کلّ امور فرهنگي و 

روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي،1364: 7(. 
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شدن زمينه اجتماعي گفتمان انقلابي شد. از اين رو گفتمان حاکم بر انقلاب ايران را 
به نوعي مي توان گفتماني بسط محور ناميد. ماهيتّ انساني و رويکردهاي ايدئولوژيک 
انقلاب باعث شده بود تا انقلابيون به مرزهاي بيروني و غني سازي آن توجّه اساسي 
داشته باشند. در طول دوره اول، امنيتّ نظام بسيار بسيط تعريف مي شد و دامنه آن 
به کلّ جامعه بشري پيوند مي خورد. درواقع انقلابيون ازيک سو، امنيتّ نظام را در 
برطرف سازي بسياري از روش ها و اصول جاري در نظام بين الملل تعريف مي کردند 
و ازسوي ديگر به دنبال تحقّق نظم نويني بر مبناي ايدئولوژي اسلامي در سراسر منطقه 
و جهان بودند )پورزرومي،1383: 221-220(. داعيهّ جهان شمولي از جمله دالّ هاي 

مرکزي گفتمان جمهوري اسلامي ايران بود. 
هژمون بودن انقلابيون واقع گرا در فضاي استعاري انقلاب نيز در تفوّق ايده صدور 
انقلاب مؤثرّ بود. ايران همان طور که از آغاز انقلاب داراي آرمان گرايان انقلابي خاصّ 
خود بوده، واقع گرايان انقلابي نيز داشته است. در چنين فضاي دوگانه اي مفهوم 
صدور انقلاب با توجّه به گفتمان خاصّ اين دو گروه تفسير مي شد. واقع گرايان معتقد 
بودند که انقلاب اسلامي بايد نخست در داخل پا بگيرد. به عبارت ديگر ساختن کشور 
به صورت اسلامي و ارائه آن به صورت الگويي مناسب براي کشورهاي ديگر. بازسازي 
ملّي در قالب هماهنگ با نظام و عرف بين المللي بدون توجّه به شرايط انقلابي در کنار 
احساس مسئوليتّ تنها در قبال ملّت ايران سبب شد تا در نگاه ملّي گرايان، ايرانيت 
محور رشد و توسعه قرار گيرد. از اين رو، نگاه انفعالي و خنثي به تحولّات جهاني و 
ناپسند بودن برخورد ارزشي با نظام جهاني منجر به آن شد که هرگونه تعرّض نسبت 
به منافع پيراموني، مذموم و صدور انقلاب عملي خلاف شئونات بين المللي تلقّي شود 
)معاونت تنظيم،1376: 13-12(. بنابراين، رويکرد ميانه رو با نفي انقلابي گري و طرح 
استراتژي گام به گام به مخالفت با صدور انقلاب پرداخت )حسين زاده،1386: 125(. 
در مقابل، انقلابيون معتقد بودند که نابساماني، عقب ماندگي، تحجّر فرهنگي، و 
مرزبندي ها، ناشي از توطئه برنامه ريزي شده دولت هاي استعمارگر است. مرزهاي 
ملّي ساخته دوران استعمار است چرا که اسلام مرز نمي شناسد. از اين رو باقي ماندن 
در درون مرزهاي ملّي توطئه است و الگوي تحقّق يافته انقلاب در پي تهاجم ديگران 
شکست مي خورد. هدف اصلي نابود ساختن رژيم هاي پيراموني است. با استفاده از 
توانمندي هاي نظامي، چريکي و اطّلاعاتي، تجهيز تسليحاتي جنبش هاي آزادي بخش، 
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با منافع  پايه هاي حکومت هاي استبدادي، يکسان بودن منافع ملّي  به خطرافکندن 
آرماني. از نگاه واقع گرايان اولويتّ در سياست خارجي با منافع ايدئولوژيک از طريق 
مواضع خشن و سرکوب گرانه است، پذيرش قوانين بين المللي مطرود بوده و تمامي 
سازمان ها، مؤسّسات و قواعد بين المللي مطرود هستند. انقلابيون به درگيري دائمي 
تا نابودي کامل سيستم ظالمانه و تحقّق ارزش هاي انقلابي معتقد بودند )معاونت 

تنظيم،1376: 13-14(. 
با به حاشيه رفتن گفتمان هاي درحاشيه، فضا براي گفتمان انقلابي اسلام گرا مهياّ شد. 
در باور انقلابيون، صدور انقلاب امري اجتناب ناپذير تصوّر مي شد؛ چرا که، رسالت 
جهاني و جهان شمولي اسلام اين نتيجه را درپي داشت که عنصر دعوت، فرازماني 
و فرامکاني تلقّي شود، پس ناگزير دين و پيام آن بايد به همه جهانيان برسد. ماهيتّ 
انقلاب نيز فراملّي تصوّر مي شد. اين انقلاب فراملّي داراي ارزش ها و آرمان هايي 
بود که فراتر از مرزهاي جغرافيايي ملّي مي رفت و به يک ملّت و محدوده سرزميني 
تعلّق نداشت. از اين رو، اشاعه آرمان ها و آموزه هاي انقلاب اسلامي به ساير کشورها 
و جوامع يکي از اهداف فراملّي سياست خارجي ايران را تشکيل مي داد )دهقاني 
فيروزآبادي،1388: 161(. انقلابيون با برجسته سازي مفهوم صدور انقلاب پويايي 

جريان انقلابي را بازتوليد کردند.  
مي توان دلايل و انگيزه هاي انقلابيون را بر تأکيد مستمرّ نسبت به صدور انقلاب که 
نمايانگر ملاحظات امنيتي آن ها در سياست خارجي است، چنين برشمرد: پرهيز از 
محصورکردن انقلاب به دليل ماهيتّ نهضت و طبيعي بودن تأثيرپذيري تمامي جهان 
اسلام از آن. شرط اعتلاء انقلاب گسترش  آن بود. زنده نگه داشتن اسلام و ترويج 
احکام اسلامي در دنيا محتاج صدور انقلاب بود. اسلام حقّ همه است و بايد آن 
را صادر کرد. تزريق انقلاب به درون ملل ديگر باعث بيمه شدن انقلاب از توطئه 
و دسيسه استعمار مي شد. ماهيتّ انقلاب با نظام منطقه و بين الملل متعارض بود، 
بنابراين بايد به غنابخشي به محيط پيرامونش مي پرداخت. بنابراين انديشه صدور 
زيرا  بود.  انقلاب  و  اسلام  معرّفي  براي  راهي  صدور  بود.  اساسي  تفکّر  انقلاب 
انديشه هاي انقلاب ايران در معارضه با نظام بين الملل بود. صدور انقلاب به حفظ 
ماهيتّ اسلامي و انقلابي نظام منجر مي شد. همه را براي خود نمي خواهيم. اکتفاء به 
آسايش دروني، ما را شبيه استعمارگران مي کرد. دنيا براي ما نبايد قرباني شود. تفاوتي 
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ميان ملّت ايران و فلسطين، آفريقا و آمريکاي لاتين نيست. سعادت و رفاه تمام 
ملّت ها خواسته ماست. کمک براي ايجاد نهضت رهايي بخش جزء وظايف مکتبي نظام 
اسلامي است. صدور، عملي پيشگيرانه است. اگر فقط به خودمان بپردازيم دشمن از 
چپ و راست حمله مي کند، ما را محصور و خفه مي کند. ما بايد به سوي مرزهاي مان 

برويم )ولي پورزرومي،1383: 223-224(. 
دراين ميان، جايگاه کاريزماتيک رهبري انقلاب و نزديک بودن رويکرد ايشان به 
رويکرد واقع گرايان نقش تعيين کننده اي داشت. رويکرد امام خميني به صدور انقلاب 
مشتمل بر سه اصل بود: تکليف گرايي و لزوم ترويج انديشه هاي ناب اسلامي، خواست 
عمومي ملّت ها بالاخص مسلمانان، نگاه اصولي به صدور انقلاب در سياست خارجي 
از ديدگاه اسلام و مرزناشناسي انديشه اسلامي که امري ضروري براي تحقّق اهداف 
انقلاب است )فرزندي اردکاني،1386: 105(. اهداف اصلي صدور انقلاب در پرتو 
فرهنگ سياسي ايراني- اسلامي و فکر سياسي امام خميني عبارت اند از: به صورت 
بين المللي  امنيتّ  تأمين  و  اسلامي  جمهوري  از  دفاع  براي  وسيله اي  کوتاه مدّت 
براي  به صورت درازمدّت وسيله اي  فارس و  به ويژه در خليج  جمهوري اسلامي 
استوارنمايي نظمي جهاني زير چتر عدالت اسلام )اسپوزيتو، 1382: 65(. ساختن 
دارالاسلام و دارالکفر به عنوان مرزهاي دولت اسلامي از ايدئولوژي صدور نشأت 
مي گيرد. درخصوص صدور انقلاب اسلامي نيز امام خميني به جهان شمول بودن 
دين اسلام و صدور آن به بقيه جهان باور داشت. به گفته ايشان، اسلام براي يک 
کشور، براي چند کشور، براي يک طايفه و حتيّ براي مسلمين نيست. اسلام براي 
بشر آمده است. اسلام همه بشر را مي خواهد زير پوشش عدل خودش قرار بدهد. ما 
اميدواريم که اين امر به تدريج مهياّ شود. در نتيجه اين برداشت از آرمان نظم جهاني 
اسلامي، ايران به عنوان تنها جمهوري اسلامي تحت حکومت ولي فقيه بايد سخت 
بکوشد تا انقلاب خود را به جهان صادر کند. ولي امام خميني تأکيد داشت که ايران 
نبايد براي صدور اين ايدئولوژي، شمشير بردارد. صدور انديشه با زور نيست. از نگاه 
وي، راه صدور انقلاب ايجاد سرمشقي از رفتار اخلاقي اسلامي است. دعوت امام 
خميني به ايجاد نظم جهاني اسلامي نوعي ابراز اميدواري بوده است. او استفاده از 
زور را منع مي کرد و مي خواست از طريق رفتار خوب اسلامي، انقلاب را صادر کند 
)رمضاني،11380: 65-64(. ضرورت صدور انقلاب به صورت مسالمت آميز از طريق 
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باور به حقّانيتّ پيروزي اسلام و مستضعفين آن هم از لسان رهبر کاريزماتيک انقلاب 
امري مقدّس و فرماني مطاع در نظر خبرگان و ساير انقلابيون بود. 

ايدئولوژي اسلامي در کنار دالّ اسلام، دالّ امت را نيز در کانون گفتمان انقلابي 
مفصل بندي کرد. مفهوم امّت اسلامي که سنتّ گرايان نيز بدان احساس تعلّق داشتند، 
توسّط انقلابيون غيرروحاني راديکال که از اتحّاد جماهير اسلامي سخن مي گفتند 
تشديد مي شد و به صورت يک آرمان بالنده توسط نوگرايان ديني به خدمت گرفته 
شد تا نظريه امّت و امامت عينيتّ يابد. دفاع ويژه و استثنايي آيت الله بهشتي از دو 
اصل پنجم و يازدهم قانون اساسي، اين انگاره را تقويت مي کند که مجموع نظريه 
ولايت فقيه که به قول حائري به امامت نزديک بود تا ولايت، بدون بازسازي مفهوم 
امّت که انقلاب جهاني اسلامي را که انقلابيون ايران بر اساس آموزه هاي شيعي بدان 
معتقد بودند ناقص مي گذاشت؛ لذا، جمهوري اسلامي که بر نظريه امّت و امامت 
استوار شده بود مي بايست تنگناهاي انقلاب ملّي ايران را به جانب مفهوم جهاني سوق 
دهد و دولت ملّي را تا امپراتوري جهاني برکشد و حالت تهاجمي انقلابيون ايران را 
که در مذاکرات مجلس خبرگان تجلّي يافته بود، بازنماياند )قلفي،1384: 553-554(. 
مفهوم امّت نشان دهنده ميزان ايدئولوژيک بودن انقلاب است که در آن، مرزها به ملّت 

محدود نمي شود، بلکه امّت نيز مطرح مي شود. 
3( قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

با وقوع انقلاب، انقلابيون ناگزير از تدوين چارچوبي نهادين و قانوني براي اعمال 
خود و اداره کشوري بودند که آن را ام القراي مسلمانان مي پنداشتند. قانون اساسي 
به عنوان سند حقوقي، اختيارات حکومت را تعيين، اصول رفتار سياسي را مشخّص، 
و رابطه ميان شهروند و دولت را معينّ مي کند. به طور سنتّي معناي سياسي قانون 
اساسي به مجموعه اي از نهادها و رويه ها اطلاق مي شود که به يک رژيم سياسي 
هويتّ مي بخشد. مطابق اين معناي سياسي از قانون اساسي، تنها برخي از ترتيبات و 
نه ضرورتاً مهمترين آن ها، در قالب قانون موضوعه تدوين مي شود )لاگلين،1385: 
126-125(. انقلاب اسلامي ايران نيز ماهيتّي جداي از انقلاب هاي کلاسيک ندارد و 
همگي در داعيه دار بودن»تغيير نظم بين المللي«، هم گام و هم جهت اند. برُد فرامرزي 
انقلاب اسلامي و جهاني بودن آن، درحقيقت تعبير ديگري از خصيصه عمومي بودن 
و خاتميتّ دين اسلام است. مقوله تداوم انقلاب اسلامي، حتيّ به صورت رسمي در 
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مقدمه، اصل 3 و اصول 152 و 154 قانون اساسي ايران نيز وارد شده و به مقوله 
صدور، بازتاب و انتشار امواج انقلابي، حالتي رسمي بخشيده است. اصول قانون 
اساسي ايران نيز نماد و نمود گفتمان انقلابي بر مبناي تفسير اسلامي از مفهوم امّت 
و همنشيني و همزماني ميان امّت و ام القري و دارالاسلام و دارالکفر بود )تاجيک و 
دهقاني فيروزآبادي،1382: 67(. گنجاندن مفهوم صدور انقلاب در لابه لاي محتواي 

مفاد قانون اساسي، راهبردِ خبرگان براي پويا نگه داشتن شور انقلابي بود. 
گروگان گيري و ماجراي سفارت که از سوي امام انقلاب دوم ناميده شد، دو اصل 
را وارد سياست خارجي و قانون اساسي ايران کرد: نه شرقي، نه غربي، جمهوري 
اسلامي و صدور انقلاب )اسپوزيتو،1382: 59(. گروگان گيري در حکم کاتاليزوري 
بود که انقلابيون را ناگزير از تعريف نظام بين الملل به شکل کاملًا صريح و انقلابي 
کرد. هدف اصلي سياست خارجي ايران از همان آغاز به کار حکومت جديد، تبليغ 
و گسترش اسلام انقلابي بود. اين هدف در وظيفه اي ريشه داشت که قرآن براي 
مسلمانان در جهت تحقّق و تبليغ پيام الهي در سراسر گيتي معينّ کرده است. هدف 
صدور انقلاب با گسترش و فتوحات تاريخي اسلام )گسترش صلح اسلامي( تحت 
حاکميتّ حضرت محمد)ص( و خلفاي او همراه شده و اين شيوه در ديدگاهي 
که قائل به تمايز بين دارالاسلام و دارالکفر است، انعکاس يافت. درحقيقت، قانون 
اساسي جديد ايران به وضوح نشانگر وجه اسلامي سياست خارجي مبارزه جويانه اي 
است که هدفش اتحّاد دنياي اسلام و گسترش حاکميتّ خداوند در روي زمين است 
)همان: 47(. درک فضاي انقلابي در پيش نويس قانون اساسي مشهود است: معتقديم 
که اسلام از روز اول يک انقلاب بود و بايد همچنان به عنوان يک آيين انقلابي تا 
ابد بماند. براي درک اين آيين انقلابي روحيه انقلابي لازم است )قلفي،1384: 515(. 
فهم بعد انقلابي اسلام را از اين عبارت مي توان دريافت کرد. در حقيقت شاهد انتقال 
اهداف سياست خارجي انقلابي به متن قانون اساسي هستيم. آرمان هاي حکومت 
ديني در قانون اساسي چنين بيان شده است: حکومت منتخب اکثريتّ مردم، اسلام 
انقلابي، جامعه آرماني انقلاب، حاکميتّ مطلق اسلام، انترناسيوناسيوناليسم اسلامي 
)قلفي،1384: 566-503(. گنجاندن مفهوم انترناسيوناليسم اسلامي به معناي اعتقاد به 

پياده سازي حاکميتّ اسلام در سراسر جهان است.
اصل 4 پيش نويس قانون اساسي چنين بود که جمهوري اسلامي درعين پايبند بودن 
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به حاکميتّ ملّي، به سعادت انسان در جامعه بشري نيز مي انديشد و از حکومت 
عدل و مبارزه با بي دادگري در هر نقطه از جهان حمايت مي کند. درحقيقت، قانون 
اساسي جمهوري اسلامي ايران به وضوح بيانگر وجه اسلامي سياست خارجي پويا 
و آرمان گرايانه اي است که هدفش اتحّاد دنياي اسلام و گسترش حاکميتّ خداوند 
بر روي زمين است، بنابراين يکي از اهدافي که در قانون اساسي بر آن تصريح شده 
است، تداوم بخشيدن به انقلاب در داخل و خارج است )فلاح نژاد،1384: 63(. در 
اين راستا ائتلاف و اتحّاد ملل اسلامي و وحدت جهان اسلام در کانون مقوله صدور 

انقلاب قرار گرفت. 
مفهوم صدور انقلاب از منظر سياست، بازتاب پويايي سياسي در داخل ايران است 
از  که شعار تصرّف سفارت آمريکا را جايگزين شعار شاه آمريکايي دوران قبل 
انقلاب کرد. هدف از طرح اين مفهوم، برقراري جامعه آرماني پاک و استقرار آن، 
پيروزي نيروي خير و استقرار نظم عادلانه جهاني بود که وسايل دستيابي به آن 
در قالب دو الگو قابل بررسي است. نخست، الگوي قهرآميز صدور انقلاب که به 
صورت کاربرد تبليغات تحريک آميز تا وقوع جنگ متعهّد، حمايت تسليحاتي و 
تدارکاتي از نهضت هاي آزادي بخش مبارز عليه استبداد و استکبار که هدف و راهبرد 
رسمي سياست خارجي جمهوري اسلامي نبوده است و ثانياً الگوي مسالمت آميز 
صدور انقلاب که معتقد به حمايت معنوي و غير نظامي از نهضت هاي آزادي بخش، 
الگوپردازي و ارائه دولت سرمشق از جمهوري اسلامي و تبليغات بوده است )دهقاني 
فيروزآبادي،1388: 164-163(. در تدوين قانون اساسي الگوي مسالمت آميز صدور 
انقلاب يعني بازسازي و الگوسازي ايران مطمح نظر قرارگرفت، امري که در کلام 
رهبري انقلاب نيز تصريح شده است. بر اساس صحيفه نور، استراتژي صدور انقلاب 
اسلامي را مي توان داراي چهار رکن اساسي الگوسازي، تبليغ و آگاه سازي، آموزش 
اين رو،  از   .)72 )محمدي،1385:  دانست.  آزادي بخش  نهضت هاي  از  حمايت  و 
الگوهاي صدور انقلاب را به سه دسته مي توان طبقه بندي کرد: اصل 154 که بر 
حمايت به صورت مسالمت آميز تأکيد دارد. دولت سرمشق )حکومت عدل اسلامي، 
دولت توسعه يافته، مردم سالاري ديني(، تبليغات که به منظور تبليغ جامعه اسوه است 
که اين امر در مقدّمه قانون اساسي نيز تصريح شده است )دهقاني فيروزآبادي،1388: 
164(. در اين ديدگاه، الگوسازي به معناي ساختن امّت نمونه در داخل و بهره گيري از 

106



تمامي ابزارهاي انقلابي- قانوني براي تحقّق هدف الگوسازي سياست مسالمت آميز 
توأم با فرصت طلبي با نظام بين الملل است. هرجا منافع و مصالح ملّي اقتضاء کرد به 
رژيم هاي وابسته ضربه بزنيم و اگر شرايط مناسب نبود به تفاهم ادامه دهيم. مادامي که 
در داخل موفقّ به تثبيت اوضاع نشده ايم نبايد در قبال جامعه جهاني موضعي تعرّضي 
داشته باشيم، بلکه پس از بهبود اوضاع داخلي بايد به تدريج وارد يک مخاصمه با 
جامعه جهاني شويم )معاونت تنظيم،1376: 15-14(. به کارگيري عنصر خشونت در 
صدور انقلاب از همان ابتدا طرد شد. انقلابيون معتقد بودند که با کمک ايدئولوژي 
اسلامي مي توان دل ها را ربود و از اسارت استعمار و استبداد رها کرد. هدف انقلابيون 
کشورگشايي نبود، بلکه نجات انسان هاي مظلوم و دربند، محرّک قدرتمندي براي 

صدور ايده انقلابي به خارج از مرزهاي ملّي بود.
پ( پسامتن: گزاره هاي اساسي در تحليل گفتماني مفهوم صدور انقلاب 

در اين پژوهش براي استخراج اطلاعات از متن اصلي )مذاکرات مجلس خبرگان 
قانون اساسي( به روش زير عمل شده است:

• واژگان
اين مؤلفه، واژگان کانوني را، که تکيه گاه متن هستند به همراه بار معنايي مثبت و 

منفي آن ها مورد ارزيابي قرار مي دهد. 
سفيد )مثبت(: سرمشق- جهان گير- سعادت- جامعه بشري- استقلال )6بار(- 
آزادي- حکومت حقّ و عدل- مبارزه حق طلبانه- تعهّد برادرانه )26بار(- حمايت 
بي دريغ- ائتلاف - شهادت- قرب الهي- اسلام )36 بار(- الگو- وحدت )11 بار(- 
انقلابات بحقّ- روابط عادلانه- حمايت- هم بستگي- مسئوليت- نجات- پيوستگي- 
يگانگي- واحد جهاني- انقلاب عظيم- مسئوليت جهاني- مصالح کشور- نهضت- 

آزادي بخش- امّت )28 بار(
سياه )منفي(: شکاف و نفاق- سلطه )6 بار(– متجاوز- چهارديوار کشور.

کانوني ترين واژه مثبت، اسلام و کانوني ترين واژه منفي سلطه مي باشد. بنابراين دالّ 
مرکزي متن را مفهوم اسلام مفصل بندي کرده است. 

• افراد و نهادهاي مطرح شده در متن :
نگرش متن نسبت به افراد و نهادها از جنبه مثبت و منفي که اين امر به مرزبندي 

متن ياري مي رساند. اين گزاره بخشي از کارکرد غيرسازي را نيز نمايان مي سازد. 
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مثبت: برادران ما- قوم موسي- پيامبر- مستضعفين )49 بار(- امّت )28بار(- دول 
نهضت هاي  خبرگان-  مجلس  نمايندگان  اسلامي-  متحّد  جماهير  غيرمحارب- 
اسلامي- جامعه اسلامي- مردم ستم ديده و عدالت طلب جهان- سازمان هاي بين المللي- 
دولت مؤمنان- ملّت مسلمان ايران- امّت واحد اسلامي- دارالاسلام- افغانستان- فلسطين- 
علي ابن ابي طالب)ع(- هاوانا- غير متعهّدها- امام خميني – ولايت فقيه- کسي که تحت 
ظلم است- غير مسلمان مظلوم- هشتصد ميليون مسلمان- جهان سوم- مردم قفقاز، 
آذربايجان، باکو- ملّت هاي مظلوم- دارالاسلام- قانون اساسي )15 بار(- وطن امّت.

منفي: استعمارگران )5بار(- دشمنان اسلام- ايادي استعمار- يهودي ها- نصراني ها- 
فرعون- رژيم دست نشانده- رژيم پهلوي- آمريکا- غرب- مستکبرين- قدرت هاي 
سلطه گر- ديکتاتورها- خودپرستان تاريخ- اسرائيل- سازمان ملل- دولتي که تخلّف 
کرد- شاه سابق- ابرقدرت ها- انگليس- شوروي- چين- نصف دولت هاي دنيا- دو 
قدرت بزرگ جهان- دو اردوگاه سلطه جو- استعمارگر- استثمارگر- ابرقدرت هاي 
شرق و غرب- جهان کمونيستي و سرمايه داري- آناني که چشم طمع به کشورهاي 

اسلامي دوخته اند- استعمار و استبداد و امپرياليسم جهاني.
کانوني ترين گروه مثبت در متن، مستضعفين است و استراتژي متن بهره گيري از 
اين مفهوم برمبناي الگوي صدور انقلاب مي باشد. طيف حمايت از اين گروه از 
کمک، حمايت، نجات، تا سعادت آن ها را شامل مي شود. از اين رو به حسب اعتقاد 
به هر واژه، مفهوم صدور انقلاب فربه تر شده و مناطق جغرافيايي و اقدامات عملياتي 

گسترده تري را شامل مي شود. 
• قطب بندي )غيرسازي(:

اين مؤلفه نحوه توصيفّ خود و معرّفي ارزش هاي منتسب به خود و ديگري را در 
متن نشان مي دهد. 

توصيفّ و معرفي خود )ارزش هاي منتسب به خود- ما(: فداکاري- تعيين کنندگان 
سرنوشت آينده- روابط ما عادلانه است- انقلاب شکوه مند بي نظير ملّت قهرمان 
ايران درسي است در تاريخ براي آيندگان ما و نسل هاي آينده جهان. جمهوري ما 
اسلامي است. هدف ما ايجاد يک حکومت واحد اسلامي در سراسر جهان است. 
انقلاب بزرگ ملّت ايران قابل محدود کردن در سرحدّات کشور ما نيست. مسئوليتّ 
ما جهاني است- اين اولين قانون اساسي است که در دنيا به نام اسلام نوشته مي شود. 
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مصلحت ما با مصلحت ملّت هاي مظلوم يکي است. آرمان هاي اسلامي مرز ندارد. 
ما با تمام امّم اسلامي برادريم- ما مسأله فلسطين را مسأله خودمان مي دانيم. ما حامي 
نهضت هاي ملّت هاي مظلوم در برابر استعمار و استبداد و امپرياليسم جهاني هستيم. 
ملّت مسلمان ما در جريان انقلاب دوران ساز خود عالي ترين و والاترين مفاهيم 
انقلابي نظير شهادت، پارسايي و ايثار در راه خدا و مستضعفين خلق را به جامعه 

بشريتّ عرضه داشت. انقلاب صددرصد اسلامي. 
ديگران-آن ها-(: 1400سال  به  منتسب  )ارزش هاي  ديگران  معرفي  و  توصيف 
استعمارگرها مسلمانان را دچار اختلاف کردند. سازمان ملل، ملل نيستند دول هستند. 
بعضي ملل مثل اسرائيل ستمگر هستند- نصف دولت هاي دنيا متجاوز هستند- آمريکا 
در رأس متجاوزها و ابرقدرت هاست- تحمّل اين انقلاب براي دو قدرت بزرگ 

جهان و دو اردوگاه بزرگ سلطه مشکل است. 
• استناد )ذکر شواهد(:

اين که گوينده يا نويسنده به کدام منابع مشروعيتّ ساز يا مورد قبول ديگران استناد 
مي کند؟ استخراج استنادها و استدلال ها و متبادرکردن نوعي واقعيتّ به ذهن مخاطب 

چگونه صورت مي گيرد؟
شکاف هزاروچهارصدساله ميان مسلمانان به وسيله يهودي ها و نصراني ها- داستان 

فرعون با قوم موسي، روايات و آيات قرآن- سخنان امام خميني.
• پيش فرض ها:

پيش فرض ها به معناي شناخت افکار قالبي و پيش داوري ها براي نشان دادن لايه هاي 
زيرين يا اهداف واقعي زيرساخت استدلال و استنتاج نويسنده مي باشد. 
اسلام از روز اول يک انقلاب بود. اسلام نجات دهنده بشر بوده است. 

• دلالت هاي ضمني متن )تلقين و تداعي(
دلالت هاي ضمني، تلقين و تداعي و کشف معاني غير صريح و ناآشکار جمله ها و 

گزاره ها را بيان مي کند. 
متن به صورت تلويحي درصدد است تا با برجسته سازي مفهوم اسلام، به طرد 
ناسيوناليسم بپردازد. از اين رو با قائل شدن به جامعيتّ اسلام، رسالت آن را جهاني 
مي داند. ازسوي ديگر، با توجّه به اين که انقلاب ايران داراي وجوه اسلامي است، آنرا 
انقلابي اسلامي مي داند و نه ايراني. به استناد جامعيتّ دين اسلام محصور داشتن 
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انقلاب را در درون مرزهاي جغرافيايي مذموم شمرده و براي انقلاب ايران داعيه 
جهاني قائل است. نيز، متن از زمينه بسيار قوي پيوند ارزش هاي مذهبي و سياست 
برخوردار است و به گونه اي تلويحي سکولاريسم و جدايي دين از سياست را طرد 
مي کند و آن را در مقابل آرمان هاي انقلابي قلمداد مي کند. متن درصدد اين هماني ميان 
دو مقطع زماني انقلاب ايران و مدينه النبّي پيامبر است. بر اين اساس افق گسترده اي 
را با به کانون نشاندن مفهوم امّت ترسيم مي کند و همانند عصر نبوي فارغ از نژاد و 
رنگ و زبان و صرفاً بر مبناي اسلاميتّ رفتار مي کند. از همين رو حتيّ تقسيم بندي هاي 
درون ديني نظير سنيّ و شيعه را نيز به کناري مي نهد تا خطابه بلند خود را که همان 
قانون اساسي است براي همه مسلمين يا همان امّت اسلامي بسرايد. متن به مثابه 
يک کنش سياسي در درون خود به مشروعيتّ زدايي از ساير جريان ها )ملّي گرايان، 
تجزيه طلبان( مي پردازد. متن، مفهوم وطن را کمرنگ و به جاي آن دارالاسلام را در کانون 
گفتار خود مي نشاند. بنابراين به صورت تلويحي، مفهوم امّت را برجسته مي کند. اين 
امر منجر به گسترش شمول دايره عمل مي شود، از اين رو انقلابيون، ساير سرزمين هاي 
جهان اسلام را نيز در دايره ام القري مي دانند که با پيروزي انقلاب اسلامي و تشکيل 
حکومت اسلامي به عنوان اولين نقطه آغاز دومينو، ديگر کشورهاي اسلامي را نيز 
دربرخواهد گرفت. نمونه عبارات گوياي اين امر در متن عبارت اند از: هر قسمتي از 
خاک وطن اسلامي که به خطر بيفتد مثل اين است که خاک خود ما به خطر افتاده/ 

اگر کسي به خاک اسلام حمله کرد مثل اين است که به ما حمله کرده است. 
• مفاهيم صدور انقلاب در متن:

ملل  قبال  در  برادرانه  تعهد  ملت ها-  آزادي حقّ خدايي  و  استقلال  به  رسيدن 
مسلمان- حمايت همه جانبه از همه مستضعفان- قانون اساسي به مثابه الگوي عمل- 
هرچند چهار واژه تأسيس، توسعه، تحکيم و تبديل، استراتژي صدور انقلاب را در 

قالب مفاهيم نشان مي دهد. 
• تلقّي و استنباط از واژه صدور انقلاب:

بررسي کيفيتّ و چگونگي بهره گيري از مفهوم صدور انقلاب در متن
کشورها  سوي  از  را  استراتژي  اين  از  سوء استفاده  امکان  حال  عين   در  متن 
درنظرمي گيرد. از اين رو، صدور انقلاب را تنها به معناي خروج ايده و کمک انقلابي 
به خارج مي داند، درمقابل با عبور نيروهاي انقلابي و آزادي بخش از خاک ايران با 
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قطعيتّ مخالفت مي کند. 
• گزاره هاي اساسي متن:

گزاره هاي اساسي متن، نشان دهنده وجه يا معناي کانوني متن و بازگوکننده پيام 
اصلي متن مي باشد. 

 استقلال و نفي سلطه پذيري و سلطه جويي، اساس روابط خارجي ايران است. 
سرزمين ايران جزء لاينفک وطن اسلامي مي باشد. مسأله سلطه در جهان يک مسأله 
اساسي است. تعهد برادرانه به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان 
و مبارزات حقّ طلبانه. اسلام منحصر به ايران نيست. ايران جزئي از دارالاسلام يا وطن 
امّت است. کمک به مسلمين و غيرمسلمين واجب است. اسلام ازلي و ابدي است 
و براي زمان و مکان محدود و معينّي نيست. رسيدن به استقلال و آزادي حقّ همه 

ملّت هاست. به حکم قرآن بايد با تمام نيرو از همه مستضفان جهان حمايت کنيم. 
• مؤلفه هاي اجماع و توافق در متن:

مؤلفه هاي اجماع و توافق در متن، گزاره ها، مفاهيم و استعاره هايي که متن از طريق 
آن ها درصدد ايجاد توافق و اجماع در مخاطبان برمي آيد. 

جمهوري اسلامي، وحدت، مسلمان بودن، اسلام، امّت اسلامي، مبارزه حق طّلبانه، 
انقلاب اسلامي، متن با تأکيد بر ايدئولوژي اسلامي مورد پذيرش و خواست توده هاي 

مردم، سعي در توافق سازي دارد. 
نتيجه گيري

انقلاب اسلامي، به منزله مرکز ثقل تحوّلي بنيادين و خالق گفتماني با رويکردهاي 
نوين نسبت به جامعه و ساختار قدرت در ايران، حاوي صورت بندي جديدي از گفتار 
سياسي در ايران بود که به وسيله دالّ هايي چون صدور انقلاب و مفاهيم پيراموني آن 
مفصل بندي مي شد. منظومه کلامي اي که در خلال اين مقطع و سال هاي بعد از 
آن وجوه هژمونيک به خود گرفت، حاصل صورت بندي انقلابي در قالب رقابت 
ميان نيروهاي اسلام گرا و ليبرال بود. برجسته سازي تصوير اسلام عملًا در راستاي 
به حاشيه راندن ايران، مبادرت به ساختار معنايي گفتار انقلابي مي کند. اين گفتار با 
دست يازيدن به وجوه ايدئولوژيک در راستاي پيوند دانش و قدرت با پررنگ نمودن 
گفتار معطوف به دين در ساختار سياسي، وجوه استعمارستيزي به خود گرفته است؛ 
هرچند، تأسي به ايران نيز هيچ گاه از گفتار انقلابي کنار نرفت. تقسيم همگان به دو 
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قطب مخالفان و موافقان و مرزبندي فزاينده ميان خود و ديگري بر مبناي نگرش يا 
با ما يا بر ما، چه در عرصه داخلي و چه در صحنه بين المللي، هدايت امور به سوي 
شکل گيري جامعه تک گفتار را منجر شده است. از همين روست که خبرگان قانون 
اساسي تبديل به تريبون انقلابيون مي شوند و صدايي جز اسلام گرايي از آن شنيده 

نمي شود. 
در شرايطي که کشور و هيجان و تنفّر ناشي از سلطه بيگانه با برافراشتن پرچم 
اين  ايران را مي دهد،  تاريخ  از  جمهوري اسلامي، نويد گشودن صفحه اي جديد 
روايت پردازي از واقعه، بازنمايي وجوه اسلام گرايي و نحوه مفصل بندي گفتماني آن را 
از اهميتّ بيشتري برخوردار مي سازد. لحن صميمي و درعين حال مظلومانه خبرگان 
در مقابل دين و مذهب، گوياي هژمون شدن گفتمان اسلام گرايانه و دال هّاي کانوني 
آن است. تشويق و تحريک جمعي و يادکردن از مسلمين در قالب يک روح کلّي، در 
کنار طرد واژه هايي نظير هموطنان ايده اي است که سراسر فضاي متن را تحت تأثير 
خود قرارمي دهد. از حيث ترکيب ريخت شناسانه، اين گفتار ايجابي و مثبت بوده و 
تنها در جاي گاهي که از سلطه ديگري سخن به ميان مي آورد از جملات منفي 
استفاده مي کند. بر اساس تصريحات متن و واژگان دالّ بر معاني ارزشي، گفتار 
حاوي دو قطب منازعه است و صحنه منازعه آن اسلام و کانون اين منازعه تعهّد 
نسبت به مستضعفين مي باشد. کانون اين جدال حول تعهّد نسبت به مستضعفين 

پردازش يافته است.
نکته ديگر، نبودِ اشاره اي مبني بر پيشينه ايرانيتّ و تکيه فراوان بر پيشينه ديني- مذهبي 
گفتار بود که عملًا مجال ظهور گزاره و يا واژه اي را که دالّ بر معاني ملّي باشد، نداده 
است. در تصويري نيز که گفتار از جامعه آينده داده است اشاره اي مبني بر تلاش 
براي رسيدن به آن نشده است. اين رويکرد مذهبي به مثابه يکي از استراتژي هاي 
متن عملًا تلقي اسلامي از صدور انقلاب را در کانون گفتمان اين دوره مي نشاند. 
برُش ديگري از گفتار، نشانگر روايت سه گانه اي از تاريخ سياسي ايران است. سوي 
اول متن اشاره به سال ها استبداد و استعمار اين سرزمين دارد. دومين تصوير، بستر 
اجتماعي/سياسي و مقطع حسّاس کنوني است که با صفاتي چون انقلاب شکوهمند 
از سويي نشان گر وقوع يک شيفت تاريخي در تاريخ اين سرزمين است که نه تنها 
رهايي و آزادي و استقلال را براي ملّت ايران به همراه آورده است، بلکه مژده رهايي 
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را براي همه جهانيان دارد و ساختن جامعه اسلامي جهاني را نقشه راه خود مي داند. 
امّا، برجسته ترين الگوي کلامي به کاررفته در اين متن، معطوف به ترسيم افق روشن 
از آينده است. متن روي به آينده دارد و اشارات چنداني به وضعيتّ کنوني و آينده 
ندارد. درواقع، روايت بلندي از ساخت اتوپيا در آينده را مطمح نظر قرار مي دهد. 
بنابراين استراتژي متن را مي توان يوتوپياسازي دانست. ساختار متن به گونه اي است 
که بازنمايي نسبت ميان اين دو، حائز اهميت بسيار است. چراکه مي توان برمبناي اين 
نسبت دهي، نشان داد که گفتار بسيج کننده، خويش و ديگر و ما و آن ها را چگونه 
سامان مي دهد. سامانه اين گفتار به گونه اي است که با نظام مستقرّ سياسي ديني پيوند 

ناگسستني دارد. 
در تمامي متن، ارزش هاي ليبرال دموکراتيک درتقابل با ارزش هاي ديني قرارگرفته اند. 
تنها در يک جا متن با تأسي به مفهوم مصلحت کشور، درصدد دورشدن از گفتمان 
غالب بر متن است. هرچند دوباره رجعت به مفاهيم اسلامي مي کند و مفهوم مصلحت 
کشور را به حاشيه مي راند. به  طور کلّي گفتمان حاکم بر اين دوره، آرمان گرايي 
اسلامي يا اسلام انقلابي است که با تکيه بر شرايط اجتماعي ناشي از شور انقلابي 
سعي در انتشار و بقاء خود دارد. مؤلفه هاي اساسي اين گفتمان عبارت اند از تشکيل 
امّت جهاني اسلام، وحدت جهاني برمبناي ايدئولوژي. بنابراين در اين متن نشانه ها 
و مفاهيم حاوي صدور انقلاب، حضور جدّي دارند. متن در فضاي ايدئولوژيک 
برساخته شده است، از اين رو صحنه سياسي به صورت سياه و سفيد ترسيم مي شود و 
نگاهي خاکستري وجود ندارد. بنابراين مرز ميان خود و ديگري سخت و غيرمنعطف 

تعريف و به طور مداوم بازتعريف مي شود. 
با دو خرده گفتمان مواجه هستيم. در  انقلاب  در تحليل گفتمان مفهوم صدور 
گفتمان اول، که نگاه ليبرال ها نسبت به صدور انقلاب است، با درنظرگرفتن استراتژي 
»ما بايد اول مصالح کشور خودمان را درنظربگيريم« تنها انقلاب در داخل مدّنظر 
است، هرچند اين گفتمان به دليل عدم قابليتّ دسترسي به حاشيه رانده مي شود. امّا، 
گفتمان دوم که صورتي هژمون به خود مي گيرد، به چند سطح قابل تقسيم است. 
در بيروني ترين لايه اين گفتمان به مفهوم صدور انقلاب به صورت کاربست صدور 
انقلاب در سياست خارجي نگريسته مي شود. اين سطح به کاربستن قواعد حقوق 
بين الملل اسلامي در سياست خارجي، رعايت احترامات متقابل نسبت به همه دول و 
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برقراري روابط عادلانه با همه ملل، تلاش براي برقراري صلح جهاني را دربردارد. در 
دومين سطح، برقراري روابط با ملّت هاي غيرمتجاوز در متن بيان شده است. به عبارتي 
دو قرائت همه ملل و ملّت هاي غيرمتجاوز از يکديگر تفکيک شده اند. در دومين 
لايه متن، حمايت و تعهد در قبال مردم مظلوم در سه سطح حمايت از مستضعفان، 
حمايت از غيرمسلمان مظلوم درحدّ رفع ظلم، حمايت از غيرمسلمان مظلوم ولو کافر، 
بيان شده است. در سومين لايه از متن، استراتژي الگوسازي بر اساس الگوسازي 
کشور و الگوسازي قانون اساسي مطرح شده است. در لايه چهارم متن، ايجاد قطب 
اسلامي به وسيله ايجاد نيروي جهان سوم قوي در جهان درمقابل جهان کمونيستي و 
سرمايه داري تصريح شده است. پنجمين لايه متن، دربرگيرنده ايده تشکيل حکومت 
اسلامي همانند ايران در ساير نقاط جهان بر اساس دو رويکرد کمک به تشکيل 
نظام هاي اسلامي در ساير کشورها و تعهّد دربرابر نهضت هاي آزادي بخش پردازش 
شده است. سرانجام، دروني ترين لايه متن، ايجاد حکومت اسلامي جهاني را بر 
اساس ايجاد يک واحد جهاني در راستاي وحدت جهاني در لواي اسلام و ايجاد 
انقلاب جهاني آرمان خود قرار مي دهد. تمامي مراحل مذکور به وسيله مسالمت آميز 
و براساس صدور ايده ها و ارزش هاي انقلابي و معنويتّ، مورد نظر متن قرار گرفته 
است نه انتقال تجهيزات و سلاح نظامي. از اين رو انقلابيون معتقدند اگر محصور 
شويم ابرقدرت ها براي شکست ما و انقلاب مان عزم خود را جزم خواهند کرد. 
پس، محصور ماندن در داخل، شکست قطعي خواهد بود و منجر به انزواي بيشتر 
انقلاب خواهد شد. تلاش براي دستيابي به استقلال ساير ملّت ها از نظام سلطه بيشتر 
به عنوان يک تکليف شرعي نگريسته مي شود تا وظيفه انقلابي. آن ها انقلاب اسلامي 
را نه فقط براي مسلمانان بلکه براي مستضعفين جهان مي دانستند. از اين رو کاربرد واژه 
مستضعف به عنوان يکي از کانوني ترين واژه هاي متن، دايره شموليتّ انقلاب را از 

دارالاسلام فراتر مي برد و مبارزه اي جهاني را پيش روي آن ها ترسيم مي کند.
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